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﻿ رمان هویدا... 


بعضی رابطه ها نه عادته،نه عشق،نه دوست داشتن،چیزی فراترازاین هاست،نه توبرای اومیمانی،نه اوبرای تو،اماهردوبی هم نمی توانیدبمانید... واین دردناک ترین رابطه دنیاست!


 شخصیت هابانام اصلی...


ژانر:اجتماعی،عاشقانه،پلیسی


 نویسنده ی رمان های دخترپاییزی،ازترمه تاتو،چشم آهوی من :مریم۸۸۲(مریم رعنایی)


 دکترباهیجان شروع به معاینه کرد،هنوزهم باورنمی کرد مرده ای که خودش مدارک مرگش راامضازده بودحالاصحیح وسالم روبه رویش نشسته،دست های هویداروی گردنش سرخورد،هنوزکبودی های طناب روی گردنش خودنمایی می کردولی خبری ازدردوسوزش نبود.... دکترباعجله به یکی ازپرستارهاگفت-سریع به خانوادش خبربدین.. 


هویدازیره لب تنهااسمی راکه در ذهنش خطورمی کردوبه زبان آورد-محراب...


 یک سال قبل....


 دخترک باغرورروی صندلی مخصوصش نشست وسیگاربرگش را‌روشن کرد،نگاهی گذرابه عکس های روی میزش انداخت.. 


-بازم یه مشت آدم نفهم کله پوک! 


چنان باغرش صابررازدکه دیوارهای اتاق ازشدت ارتعاش صدای دخترک به لرزدرآمدند.. 


صابر-به گوشم هویدا!


-این سرخراروکه فرستاده؟


-جناب ملکی،گفتن کارشون خیلی درسته به نظرم یه امتحانی بکنیم!


-کسی نظره تورونخواست،گمشوازجلوچشام!


-نیارمشون خدمتتون؟


-اول اون ملکی س*گ خوروبیارپیشم،بعداخودم بهت میگم چیکارشون کنی..


-امر،امره شماست،بااجازه!


-نکبتتت!


 سویشرت مشکی رنگش رابه تن کردوازاتاق بیرون آمد،خدمه ونگهبان هاباترس خودرامشغول کاری نشان میدادند،بازهم دراین میان ملکی شجاعت به خرج دادونطق هویداراباز کرد.. 


ملکی-به به چشم مابه جمال هویداواشد!سلام برپول دارترین وکثیف ترین زن خاورمیانه!کیفت که کوکه انشاالله؟


-زیادازحدازفکت کارمی کشی ملک نکبت!


-نکبت بودن هم به چشم شمازیبابه نظرمیادملکه ی من! 


گره میان ابروهایش بیش ترشدونگاهش سردتر،آن چنان که ملکی به خوبی فهمیدکه زیادی پیش رفته است،بی حرف وحرکت بعدازهویداوارده اتاق شدوطبق روال همیشه ازدودی که کل اتاق راپرکرده بودبه سرفه افتاد.. 


ملکی-حداقل پنجره روواکنین خفه شدیم!


 نگاه سردی به چشم های سبزرنگ ملکی انداخت وپاهای خوش تراشش راروی هم انداخت.


-نمیدونستیم میای وگرنه دستورمیدادیم کل خونه روچراغونی کنن جناب ملکی!


-توامروزازدنده ی چپ بلندشدیا،البته همیشه رواین دنده فعالیت می کنی!


-ببند.. 


لحن حرف زدنش آن قدرکوبنده بودکه طرف مقابل رامجبوربه سکوت می کرد!


 هویدا-اون چهارتایی که فرستادی به دردننه ی خدابیامرزت میخورن بفرستشون همون طویله ای که بودن..


-عجله نکن هویدا،من مطمئن بودم اگه ببینیشون حداقل دونفرشونوتاییدمی کنی،کریم وعلی وشک داشتم ولی کمیل ومحراب ازهرنظرعالین،محراب خیلی توکاراش جدیه ماموریتی نبوده که بازنده ازش بیرون بیاد،خودمختارهست ولی خیلی به دردت میخوره کمیلم شیشه میسازه مثل توپ!یکی دوبارمصرف کنی بدجوری عاشق جنسش میشی حسابی مشتری داره..


-مطمئنی به درده امارت هویدامیخورن؟بهشون توضیح دادی که عاقبت خیانت ودودره کردن هویداچیه،بهشون گفتی هویدامثل س*گ بومی کشه ونشتی وپیدامی کنه؟


-هم چشمشونوواکردم هم گوششونو،کیه که تواین کارباشه وتعریف امارت هویدارونشنیده باشه؟


-خیله خوب فک زدن بسه به اندازه ی کافی سرموبه دردآوردی فعلاریخت نحستوگم وگورکن تاصدات کنم!


-اجازه دارم دست حضرت عالی روببوسم؟


-یه س*گ وفادارواسه انجام وظیفه اجازه نمیگیره.. 


ملکی باهر*** ذاتی اش دستان یخ زده ی هویدارابوسید،بعدهم باغرورازاتاق خارج شد،هویداسوشرت ورزشی اش را باتیشرت ارتشی مشکی و شلوارشیش جیب مشکی رنگی تعویض کرد،موهای لخت مردانه اش رابادست مرتب کردوروی کاناپه اش لم داد،همیشه اعتقادداشت پوشش درمقابل ملکی ازهرچیزی واجب تراست،سیگاری ازروی میزبرداشت وگوشه ی لبانش جای داد،صابرچندتقه به درزدوبعدازشنیدن صدای خش داره هویدا دررابازکرد..محراب وکمیل وعلی وکریم به ترتیب روبه روی هویداایستادند... ترس رادرصورت هرسه ی آن هابه جزمحراب می توانست ببیند،چیزی که خوشحالش می کرد!


 هویدا-خداروشکرتواین دم ودستگاه وعمارت فقط چهارتالال کم داشتیم!


 پسری چشم رنگی باموهای لخت مشکی که شیطنت درنگاه ولحنش موج میزدباجسارت گفت.


-منتظره دستورشمابودیم اجازه هست؟


-بنال!-


کوچیک شماکمیل هستم بچه هاکمی صدامیزنن شماصداکن غلام خاک زیره پاهرچی عشقت می کشه مهندسی شیمی از.... البته اگه جسارت نباشه..


-چه نطق بازیم داری خاک زیره پا،بپاکاردستت نده..-





حواسم شیش دنگ جمعه کاردستم نمیده


 پسری موخرمایی که قدنسبتاکوتاهی داشت باترس گفت-کریم هستم،غلامتون!


-غلام ترسو نمی خوام بهت نگفتن؟


بعدی باجسارت وکمی واهمه جلوآمد-علی هستم،متخصص سرزیرآب کردن گاهی هم بگی نگی آتوگرفتن ازشرخرا! ودراین میان نگاه هویداروی محراب خیره ماند..قیافه ی بیش ازحدشرقی ومردانه،جسارت وغروروجنم چیزی که بیش ازبیش درصورت محراب نهفته بودواین خصوصیات هیچ وقت ازنگاه تیزبین هویداپنهان نمیماند..باگام های بلندواستواربه سمت محراب قدم برداشت سیگارشکلاتی خوش عطرش راگوشه ی لبانش قرارداد فندک طلایی رنگی رامقابل محراب گرفت-سیگارموروشن کن!


 امامحراب حتی زحمت نکشیدسرش رابلندکندتانیم نگاهی به اوبیندازد،هویداخشمگین چانه اش رامیان انگشتانش فشاردادوبالاکشید-توچشمای من نگاه کن!


چشمان نافذوشیشه ای محراب که قفل چشم هایش شدناخداگاه دستانش شل شدوکناره پهلوهایش فرودآمد،چیزی جزنفرت وسردی درنگاه محراب دیده نمی شداماربایش خاصی بین نگاهشان افتاده بود..


 هویدا-اومدی که س*گ وفاداره هویدابشی اونوقت دربرابردستورش پشت چشم نازک می کنی؟ باتوام،لالی یاقبل ازاینکه بیای زبونت ودادن س*گ خورده؟ 


محراب دست هایش رادرجیب شلوارجینش فروکردوباغرورگفت-تعجبم ازاینه که این عمارت بااین دم دستگاه چطورزیردست زن دیوانه ای مثل تومیچرخه؟تابه حال واسه خودت سوال پیش نیومده؟جناب هویدا!


 علی وکریم وکمیل هرسه باترس واضطراب منتظرعکس العمل هویدابودند،ازتعریفی که ازاوشنیده بودندیقین داشتندکه بی شک سره محراب راازتنش جدامی کند اماشنیدن صدای قهقهه ی مستانه ودیوانه وارهویداباچشمانی گردبه اوخیره شدند.. 


هویدا-آفرین.... خوشم اومد!تواولین کسی هستی که این لقب وبهم میده،میدونستی خیلی وقت بودکه توعمرم همچین جسارتی ودرمقابلم ندیده بودم؟واقعاآدم زیرک وباهوشی هستی خیلی خوب منوشناختی،هویدایک زن دیوانه ومست!ازآدم دیوونه هم که هرکاری برمیاد،پس فک نکم زیادتعجب کنی ازاینکه انگشتای نازنینت روخوراک سگ گشنم کنم؟ تعجب می کنی؟فکرنمی کنم!..صابر!


 صابر-به گوشم هویدا..


-هنوزغذای هری روندادی؟


-همین الان می خواستم رسیدگی کنم..


-چه خوب!به نظرت هری ازکدوم انگشتت خوشش میادمحراب مشفق؟ 


محراب بدون ترس گفت-نمیدونم،احتمالاتوبیش ترباذائقه ی این جورجونوراآشنایی،اینطورنیست؟


 جالب بودکه هیچ کدام ازحرف های محراب هویداراخشمگین نمی کرد،حتی بااین که امروز به قوله ملکی ازدنده ی چپ بلندشده بود! 


هویدا-توخیلی نترسی پسر!آدمای نترس بیش تربه ذائقه ی هویدا خوش میان تاهری،صابر!


-امرکنین!


-اتاق هویداروآماده کن خیلی وقته که ازش استفاده نکردم..


-چشم قربان!


 آرام به اونزدیک شدآن قدرکه صدای نفس های خشمگین محراب رامیشنید،طوری که فقط اوبشنودگفت-میتونی جسارتت رو،وحشی گریت روتوی یه جای خلوت تربهم نشون بدی،حیف نیست وقتی داری باغرورنطق می کنی باهم تنها،بدون هیچ مزاحمی نباشیم؟


-می خوای لذت ببری؟


-من همینجوریشم دارم لذت میبرم!


-پس خیلی زوددوروبرمونوخلوت کن،چون خیلی کاراداریم برای انجام دادن..


 هویداباچشمانی مشتاق محراب رابدرقه کرداوچندمین مردی بودکه وارده اتاق هویدامی شد؟بعدازبهادر دومی! محراب نگاهی سردوبی روح به اطراف اتاق انداخت،یک تخت سلطنتی بزرگ کمدی باانواع نوشیدنی های الکلی ،ریسمان سفیدوبلندی هم به دیوارکوبیده شده بود.. هویداقدم به قدم به اونزدیک شد دستانش راپیش بردودکمه های ریزپیراهن چهارخانه ی محراب رابازکرد هنوزکاملاکارش راتمام نکرده بودکه محراب وحشیانه مچ دستانش راگرفت وبه سمت کمدکتاب ها هولش داد،دستانش رابیخ گلوی هویداگذاشت و....... هویدانفس زنان صورت محراب راقاب گرفت تابوسه ای بگیرد،امامحراب به هیچ وجه نمی گذاشت هویدابه خواسته اش برسد،دستانش راقفل دیوارکردوبی میل گردن خوش تراش اورابوسید!کمرباریکش رابادستان مردانه اش احاطه کردواوراتاروی تخت پیش برد ‌هویداقبل ازآن که محراب رویش خیمه بزند یقه ی پیراهنش راچنگ زدواورابه تاج تخت چسباند،طنابی که ازدیواروصل بودرادرچنگ گرفت وبه سمت دستانش برد،محراب باچشمانی ریزشده حرکات هیستیریک هویداراتحلیل می کرد،اوواقعابیماربود،بیماری که ازوحاشت لذت می برد،دستانش راازاحاطه ی دستان هویداخارج کردودرعوض تیشرت پسرانه ی هویداراتانیمه ازهم درید،برق شعف رادرچشمان قطبی هویدابه خوبی می توانست شکارکند،این گونه خودش راثابت می کرد باچیزی که خواسته ی قلبی هویدابود!ازطرفی تاهمین جاهم زیاده روی کرده بود هم خوشحال برای راهی که طعمه اش به اونشان داده بودهم ناراحت برای وجدانش،ملکی که سراسیمه دراتاق راازجاکندهویداباچشمانی قرمزازمحراب فاصله گرفت..


 ملکی-اینجاچه خبره هویدا؟هیچ معلوم هست چه غلطی می کنی؟


دخترک بااخم های درهم به سمت ملکی قدم برداشت محراب بارضایت دکمه های پیرهنش رابست وازاتاق خارج شد،کمیل باریزبینی به یقه ی دریده شده ی محراب وبعدهم به کبودی روی چانه اش خیره شد،باشناختی که ازمحراب داشت مطمئن بودکه خطایی ازاوسرنمیزنداماسرووضع وچشمان سرخ محراب چیزه دیگری راروایت می کرد... قبل ازآنکه چیزی ازاوبپرسدمحراب به سمت روشویی دویدوهرچه راکه خورده بودپس آورد.... 


هویدا-به چه حقی مثل گ*ا*وسرتوانداختی پایین واومدی تواتاق من؟


-هویدا..


-خفه شوووو!اسم منوبه اون دهنت نیار!میدونی که چی درانتظارته ملکی؟میدونی که وقتی آتیشی بشم چه قیامتی به پامی کنم؟


-هیچ حواست هست که داری ماجرای بهادروتکرارمی کنی؟یادت رفته تمام زندگیت وتوهمین اتاق ازدست دادی؟درده توچیه هویدا؟می خوای بااین چیزاتمام حرص وکینت وتخلیه کنی؟


-به تومربوط نیست من چه غلطی می کنم نه به تونه به هیچکس دیگه...


-پس چرامن نه؟چرااین همه سال عشق منونسبت به خودت نادیده گرفتی؟چرامن هیچ وقت به چشم هویدای این عمارت نیومدم؟


-ازجلوی چشمام گم میشی ملکی تایه مدت هم آفتابی نمیشی تاآتیشم بخوابه همین الانشم آماده ی منفجرشدنم پس ت*ح*ر*ی*ک*م نکن!


-برمیگردم..


-می خوام برنگردی صدسال سیاه...


 ملکی که ازعمارت بیرون رفت،هویدابساط همیشگی اش راراه انداخت وتامرزجنون کشیدودودکرد...بازهم مثل همیشه تعادل ذهنی وعقلانی اش راازدست داد! هویداباصدایی ناله وارصابرراصدازد-صابر!


 -اینجام هویدا..


-برواون چهارتازیگیل وبیاربه جزاون پسره..کمیل‌! اونوبفرست بخشی که بهش مربوط میشه،هرچی می خواست بریزتودست وپاش می خوام برام طلابسازه طلااا!


‌-چشم هویدا! 


محراب باچشمانی سردوخونسردحال زارهویداراتماشامی کردنمی توانست باورکندزنی که مقابلش ایستاده هم جنس مادرش است هم جنس خواهرش مهراوه.. 


هویدا-می خوای بشی دست چپم؟بشی امین هویدا؟اگه می خوای خودتوثابت کنی همین حالاوقتشه،این تفنگ وبردارواون دوتابه دردنخوروخلاص کن..


 کریم باترس وواهمه کمی به هویدانزدیک شدامابادین چشمان مخوفش قدم های رفته رادوباره برگشت،حتی توانایی اعتراض یامقابله راهم درمقابل هویدانداشتند.. 


صابر-زانوبزنین! 


هردوباتنی لرزان روی زانونشستند،محراب خونسرداصلحه رابرداشت،وقتی نگاهش به چهرهای ترسان آن دونفرافتادنفرتش ازهویداصدبرابرشد،برای اینکه اعتمادش راجلب کندبایدکمی سیاه نمایی می کرد..


 محراب-کجابزنم هویدا؟تومعمولاازکجاشروع می کنی برای خون ریختن؟


-بزن درست وسط پیشونیشون،بدون مقدمه وسریع! 


محراب چشمانش رابست وماشه راکشیدصدای خنده های هیستیریک هویداراکه شنیدچشمانش رابازکرد،هردوخندان درمقابلش نفس می کشیدنداصلحه خالی بودچراخودش متوجه نشده بود؟ هویدا چنگی دربین موهای لختش انداخت وبارضایت گفت-جسارت قاتلارودوست دارم اینکه واسه وفاداری به من آدم می کشی روهم دوست دارم،بیاتوهم بکش حالت که جااومدصابرتوروتااتاقت همراهی می کنه دست چپ هویدا! 


محراب شصتش راگوشه ی لبانش کشیدوبه سمت هویدارفت روی میزاوخم شدودرمقابل چشمان کنجکاوهویداسیگارش راازگوشه ی لبانش درآوردودردهان خودگذاشت پک محکمی زدودودش رادرصورت اوفوت کرد،اومحراب بودبه خوبی میدانست چگونه سیاست نشان دهدتاهویدارااسیرکند،ودرنهایت سیگاررادرظرف مخصوصش خاموش کردوهمراه صابربه یکی ازاتاق های طبقه ی بالارفت... 


هویدابعدازخاموش کردن سیگارش روی زمین داخل ماشین نشست وچشمانش رابست،محراب هم بی سروصداپشت فرمان نشست وازحیاط عمارت هویداخارج شد،رایحه ای که ازمخلوط شدن بوی تلخ ادکلن هویداباسیگارشکلاتی اش به وجودآمده بودگلوی محراب رامی سوزاندواخم هایش بیش تردرهم گره می خورد!


 هویدا-چندساله که س*گ وفاداره حشمتی؟(ملکی)


-من س*گ کسی نیستم فقط بلدم ازاونایی که ادعای چوپان گله بودن می کنن محافظت کنم!


-توس*گ کسی نیستی،تاوقتی که جلوت استخون پرت نکرده باشن!وقتی هویداچوپان گله باشه توهم میشی همون س*گ وفاداره محافظ که به وقتش هم دم تکون میده هم پاهامول*ی*س میزنه!


 محراب پوزخنده صداداری زدوبه روبه رویش خیره شد،برایش جالب بودچنین زنی که بااین همه ثروت وقدرت بازهم عاشقه سلطه گری باشد....هویدازیپ کاپشن ارتشی اش راتازیره گلوبالاکشیدووارده اسطبل تیمورشد..


 تیمور-به به چشممون به جمال هویداروشن شد،ببخشیدآقای محافظ بانوهویداقرص هاشون روشسته میل فرمودن یانشسته؟ 


محراب ازشجاعت کلام تیموربه وجدآمد. 


هویدا-چه چه می کنی تیمور!یونجه هایی که مصرف کردی خیلی کارسازبودن..


-بله بانوواقعاجای تشکرداره!


-اسبمومی خوام!


-مااینجااسبی نداریم که درخورشخص شماباشه!


-زیادی رومخمی تیمور،ها*رم نکن که بدگازمیگیرم!


-وقتی منوازعمارتت بیرون کردی بهت گفتم که برمیگردی..


-گفتی وبرگشتم چون تودستیارم بودی منوخوب میشناختی!


-دیگه هیچ سودی واست ندارم فقط آماده ی زخم زدنم!


-خیلی بده یه مرده باشخصیت وظیفش رو....جایگاهش روهمین طورطرف حسابش رونشناسه،توخیلی باهوشی تیمورمیدونی که هویدابه خواستش میرسه دیریازود! 


-به دخترم قسم خوردم که دیگه هیچ وقت چشم به چشت نیفته!


-ولی افتاد..


-متاسفم که بعده سه سال هنوزهمونی!


-بهت وعده ی توبه داده بودم؟


-هویدا!


-بهت وقت نمیدم که فکراتوکنی زنده بمونی یانه،پس خیلی زوددوست دارم بیای توعمارتموبهم بگی بهادرکجاست!


-ازش خبرندارم!


-اشکالی نداره خبردارمیشی!


-مگه توهویدانیستی؟پس پیداش می کنی!


-بهادروازتومی خوام تیمورتوهم دخترت روازمن بخواه!


-،تاراکوچیکه هویدا،میدونی که زندگیمه!


-واسه همینم هست که پیشم میمونه!


-مریضه هویدا،بدون من نمیتونه کاری کنه..


-اسبمومی خوام!


-راحتش بزارهویدا!


 صدای فریادش ساختمان رالرزاند-اسبمومی خوام تیموررررر!


 تیمور-اسب هویداروآماده کنین! 


هویدارخش مشکی اش راتحویل گرفت وسوارش شد،ماهروزیرک،دستی به گیسووان مشکی رنگ اسبش کشیدوآرام به اوضربه زد،محراب دست درجیب گوشه ای ایستادوهویدارونظاره گرشد... 


هویدا-می خوای سوارشی؟


-س*گ نگهبان..وظیفه ای بیش ترازاین ندارم..


-خوبه،خوب جایگاهت روشناختی! 


باپایش ضربه ی دیگری به اسبش زدوسرعتش رابالاوبالاتربرد،این اسب ه*ارشده بوددرست مثل صاحبش،هویداکنترل اسب راازدست دادوباسرعت بالامحکم به زمین کوبیده شد،هنوزهم باورش نمی شدیارقدیمی اش اورازمین زده باشد،قبل ازاینکه تیموریاشخص دیگری اورادرچنین وضعیتی ببینددستی به لباس های خاک خورده اش کشیدوتلاش کردبایستداماانگارزانویش به شدت زخمی شده بود،محراب باغروربالای سرش ایستاد،به شدت دلش تحقیروزخم وزبان می خواست اصلاهمین علایق زبانی اش بودکه همیشه کاردستش میداد!





محراب-قبل ازاینکه ادعای سوارکاری کنی بایدجنمش روهم داشته باشی هیچکس اسب سوارازشکم مادرش بیرون نیومده!


-من هم ادعاش رودارم هم تواناییش روتنهاچیزهایی که این وسط رومخمه یکی ناسازگاری این حیوونه یکی هم زبون درازه توکه خیلی دوست دارم ازحلقومت بکشمش بیرون!


-قبل ازاینکه کمکت کنم سواره ماشین شی؟یابعدش؟


-خیلی ذوق کردی که زمین خوردن هویدارومیبینی آخه هیچکس تابه حال این تجربه رونداشته!


-نترس بین خودمون میمونه من قولم قوله،نمیزارم کسی بفهمه هویدای عمارت ازپس یه اسب چموش برنیومده!


-زودباش یه عصایی ویلچری چیزی بیار..


-این جامغازه ای هست که من نمیبینم یابیمارستان؟نکنه من خیلی شبیه به پرستارهای وظیفه شناس هستم؟


-برام گیربیار!


-نمیتونم،اینجابیرون ازشهره، می خوای تاشب همینجاروزمین بشینی؟ 


هویداازخشم درحال آتش گرفتن بودهیچکس تابه الان جرات یکی به دوکردن بااورانداشت حتی ملکی پرمدعا! محراب درسکوت هویداراروی دست هایش بلندکردوبه سمت درخروجی قدم برداشت..هویدابه سرعت کلاه کاپشنش راتاروی بینی اش کشیدوخودراپنهان کرد.. 


محراب-میترسی کسی ببینتت؟


-خفه شوتاخفت نکردم!


-می خوای همینجابزارمت زمین، هم یه بادی به کلت بخوره هم یه گپ وگفتی بااون یاروداشته باشی؟


-منوتهدیدمی کنی؟


-بامن درست حرف بزن هویدا،من رازداره توام اصلادرست نیست اینطوری باهام برخوردکنی!


-می کشمتتتت!


-اگه به عمارت رسیدیم حتمااین کاروبکن! 


به ماشین که رسیدند،محراب کمی خم شدوهویداروروی صندلی جلونشاند..


 هویدا-منوببرعقب نمیشه کناره توبشینم..


-کمرم دردمی کنه نمیتونم هی جابه جات کنم!


-بهت گفتم..


-گفتم که،کمرم خیلی دردمی کنه! محراب باخونسردی پشت فرمان نشست وراه افتاد،هویدابادردچشمانش رابست ونقشه ی قتل محراب رادرذهن مرورکرد!!!‌..........


 (محراب) 


هویداباتحسین نگاهی به کمیل انداخت وج*ن*س*ی که توی بسته بندی بودوتوی کشوی میزش گذاشت-درسات وخوب خوندی،آفرین!میتونی تایه هفته استراحت کنی بعدش خیلی کاراباهات دارم برنامه های خوبی درانتظارته امیدوارم لیاقت لطف من روداشته باشی! 


کمیل-پشیمونت نمی کنم هویدا،کمیل کارشوبیست انجام میده تمیزومرتب،جون من خودتم بزن قشنگ توپ توپ میشی امتحان کردم آزمایشی رونویدبچه هنوزازاون بالابرنگشته پایین!


-هری گرسنست؟(سگ) 


کمیل-چشم چشم دهنمومیبندم،به جون کمیل هری هیچ چشمی به گوشت بی مزه ی من نداره من دیدم همه ی نگاهش روصابره!


صابر-اااا؟؟؟چی میگی بیشعور... 


هویدا-هری وعصبی نکن کمیل! اون همیشه گرسنست،گوشت آدمم خیلی دوست داره مخصوصاگوشت آدمای زرنگ وباهوش! 


کمیل کمی خودش روجمع وجورکردوبی سروصداازاتاق بیرون رفت.. 


هویدا-زبون دختره بازنشد؟


-هنوزنه..


-خودم بایددست به کارشم..


-بازوروکتک درست نمیشه..


-چیکارکنم دست نوازش بکشم روسرش؟


-اون یه دختربچست نه یه ل*ا*ش*خ*و*رسی وچندساله مثل اونایی که میان تواتاقت.. 


هویداباچشمای ریزشده روبه روی محراب و


ایستادودستش روروی ته ریش کم پشت محراب کشید-یادم نمیادهنوزاینقدبهت اختیارتام داده باشم که کشیک رفت وآمدای اتاق منوبدی..! 


محراب صورتشوبایه حرکت ازبین دستای هویدابیرون کشیدوعقب تروایستاد-دستای کثیفت وشستی؟ 


هویدادستش روروی گلوی محراب گذاشت واونوچفت دیوارکرد،باغرورتوی چشمای یخی محراب خیره شدوگفت-دستای کثیف فقط ماله کساییه که خون بی گناه ریخته باشن ،یادم نمیادهیچ وقت آدمی روبدون دلیل کشته باشم ولی توچی؟همین چندروزپیش نزدیک بوددونفروبدون دلیل ومحاکمه بفرستی اون دنیااونم فقط به خاطره اینکه پاتوتوعمارت من سفت کنی،حالادستای من کثیفه یاتو؟؟؟؟؟؟


 محراب درسکوت مچ دستای هویداروگرفت وازگلوش جداکرد،هویدالبخندی هیستیریک به لب آوردوازاتاق بیرون رفت..


 محراب-می کشمت،آشغال حیوون!


دخترک مریض دستی به لبای خشک شدش کشیدوروی دوتازانوش زمین خورد،به هرزوری که بودخودش روبه زیره پنجره ی کوچیکی که نیمه بازبودرسوند،پای لرزونش روروی چهارپایه ی درب وداغون انبارگذاشت وهیکل نحیف ولرزونش روبالاکشید،باشوق دستش رودرازکردتاپنجره روبیش تربازکنه اماخیلی دیرشده بود،هویداباوحاشت یقه ی لباس نازکش روتوی مشتش گرفت وکشیدش روی زمین،محراب چشماش روبست تانبینه که نمیتونه کاری بکنه هویداچونه ی ظریف دخترک رابین انگشت هاش قفل کردوسرش روبالاکشید-هویدارومیشناسی؟پدره حیوونت چیزی ازمن نگفته؟ 


-منوببرپیش بابام،من بابامومی خوام! 


چنان به گریه افتاد که محراب ناخداگاه جندقدم جلورفت امابافریادهویداسره جاش میخکوب شد! 


هویدا-صدات وببرت*و*ل*ه سگ زبون نفهم! 


وقتی دیددخترک قصدساکت شدن نداره فندک جیبیش روبه همراه چاقوی تیزش ازتوپوتینش درآوردوجلوی چشمای ترسیده ی دخترک نگه داشت-میدونی هویداباایناچیکارمی کنه؟تابه حال زخم  روی گردن بابات ودیدی؟بهت نگفته جای چیه؟اون زخم مجازات خیانت کردن به هویداست ‌دلت می خوادعین بابات بفرستمت قاطیه باقالیا؟


-من میترسم عموتوروخدامنونجات بده!


-عمو؟اینجاکسی نیست که دلش به حاله یه دختربچه ی مریض سرتق بسوزه!


-خواهش می کنم!


-چرا؟بابات ودوست داری؟دلت نمی خوادهمه داروندارشوازدست بده؟تواینقدواسش فداکاری می کنی اون واست چیکارمی کنه؟حاضره به خاطره تواززندگیش بگذره؟


-آره..اون منودوست داره میدونم که میادچون بابامه!همه ی باباهابچشونودوست دارن!


 انگارتیری توی قلب هویدافروکرده باشن،ناباوریقه ی دخترک رورهاکردوکناره دیوارنشست-همه ی باباها؟حتی بتیس؟...اون که ازمن متنفربود!اون مگه بابانبود؟...محراب!


-بله؟


-منوببرتواتاقم!


-خودت...


-بامن بیاوبرگردتواتاقت!نزارکسی توسالن بمونه همه رومرخص کن!


 -بابام کجاست هویدا؟


 هویداسرگردان ازجابلندشدوبه همراه محراب ازانبارخارج شد،حرف های دخترک مثل خوره به جونش افتاده بودوولش نمی کرد!بازم خاطرات لعنتی بچگی مثل یه فیلم جلوی چشماش جون گرفته بود!چرافکرمی کردمحراب میتونه درمون دردش باشه؟چراجلوی اون نمی ترسیدکمرشوخم کنه؟جلوی اون زبونش بندبیادغرورش خوردنمیشه؟غرورهویدایعنی تمام جونش!!!!!! محراب به دستورهویداهمه ی کارکن هارومرخص کردوبه اتاق هویدارفت.... 


هویدا-هیچ وقت واسم پدری نکردی، نزاشتی باباصدات کنم،نزاشتی باصدای بلندآهنگ گوش بدم، نزاشتی موبافتن ویادبگیرم چون هیچ وقت نزاشتی موهاموبلندکنم...پول،قمار،پول،قمار..هویداهم عروسک خیمه شب بازی دوستای ن*ج*س ترازخودت....حالم ازش بهم میخوره!اگه صدبارهم به عقب برگردم،بازم باهمین دستام خفش می کنم،باهمین دستاکه بافندک سیگارش سوزندشون،نمیدونی چه لذتی داشت وقتی جلوی چشمام داشت دست وپامیزد،مخصوصاوقتی برای اولین باراسمموگفت،گفت تپش بابا،گفت یکی یک دونه ی بابا.. 


لیوان شامپاینشوازروی میزعسلی برداشت ویک نفس سرکشید-همه زندگیموتباه کردن،کاری کردن روزی صدبارخودموبکشم،ولی زنده موندم،زنده موندمواطرافیانموکشتم،هیچ وقت هم پشیمون نمیشم...


-وقتی یک نفس اون لعنتی ومی کشی بالایعنی مثل س*گ پشیمونی!


-توتوزندگیت گناهی نکردی؟پاکه پاک؟جات توبهشته پس..


-اعتراف به آشغال بودن اصلاسخت نیست منم یه آشغالم درست عین خودت،ولی ه*ر*ز*ه نیستم!


-توخیلی جسورانه حرف میزنی،نمیترسی خون جلوی چشماموبگیره؟


-به دست توکشته بشم حتمامستقیم میرم توبهشت!


-خیلی ادعاداری؟من هرچی که باشم توواسه من کارمی کنی!....س*گ پاسوزمن!


-واست کارمی کنم دلیل نمیشه واسه کارات بهت کارت صدآفرین بدم!


 چاقوی تیزش روازروی میزبرداشت وتوجیبش گذاشت،کمی جلورفت ومقابل محراب ایستاد،موهای لخت مردونش روکه کمی توی پیشونیش ریخته بودبایه حرکت به پشت هول داد،لیوان مشروبی روکه توی دستش فشرده می شدروآروم آروم روی پوست برنزه ی محراب سرازیرکرد...دستاش رابالاآوردوروی سینه ی محراب به حرکت درآورد،محراب لرزش نامحسوس بدنش روکنترل کردومچ دست هویداروسفت گرفت وازپشت چسبوندش به دیوار،درست کناره گوشش لب زد-من بازنایی که هرشب میشن عروسک ج*ن*س*ی هزارتال*ا*ش*ی به هیچ عنوان نمی خوابم،اینوتوگوشت فروکن هویدا!


-پشیمونت می کنم!


-حتی اگه بشم خوراک هری هم باتونمی خوابم خیالت تخت! 


هویدابایه حرکت ناگهانی باآرنج ضربه ای به شونه ی محراب زدواونوروی تخت پرت کرد،دستشوروی گلوی محراب گذاشت وباخشم غرید-تویه بارطعم یه رابطه ی نصف ونیمه بامن روچشیدی،خیلی هم سخت نیست تحمل کردن زنی که به اندازه ی موهای سرش بامردارابطه داشته درست مثل بقیه ی مردای دیگه که مثل آب خوردن این کاروانجام میدن میدونی چرامردای زیادی میان ومیرن؟چون هیچ کدومشون منوراضی نمی کنن هیچ کدومشون جسارت توروندارن،وقتی به چشماشون نگاه می کنم لذت وترس وه*و*س رومیبینم اما چشمای تویه چیزه دیگه ای داره،جسارت نفرت غرور،من اگه هویدام توروبرده ی خودم می کنم!!!! 


صورت محراب قرمزشده بود،دستش روبالاآوردوچاقوی جیبی هویدارودرآورددرست لحظه ی که صورت هویداتوی یک میلی متری صورتش بودچاقوروتوی پهلوش فروکرد،هویداباصورتی عرق کرده دستش روروی پهلوی ی زخمیش گذاشت.... فقط یک خراش ساده وسطحی،پوزخندی زدوچاقوی خونی رومقابل چشمای محراب نگه داشت-داشتی به جمع ماکثافتااضافه می شدی آقای بادیگارد!


-من نزدمت!


-اگه فقط چند میلی متره دیگه جلومیرفتی می شدی یه قاتل!درست عین من!


 باغرورازمحراب فاصله گرفت وروی صندلی چرخ دارش نشست-چرامنوزدی؟چون ترسیدی بامن باشی،حاضربودی قاتل بشی ولی بایه زن مردبازرابطه نداشته باشی،میبینی ؟آدماازروی علاقه نمیتونن سرنوشت وآدم بودنشون روانتخاب کنن،اگه من هویدام،دلیل داره،همینطورکه زخمی کردن من دلیل داشت! 


محراب کلافه چنگی بین موهاش زدوازروی تخت بلندشد-داره ازت خون میره.. 


هویدا-طبیعیه وقتی چاقوفروبره توبدنت ازت خون میره اگه جلوشوبگیری وایمیسته امااگه نگیری خون بدنت کم میشه ومیمیری!


-لباست وبزن بالاپانسمانش کنم!


-نگرانمی؟


-نه..


-پس چی؟عذاب وجدان داری؟


-نه..


-خوب...


-نمی خوام بکشمت!


-چرا؟توکه ازمن بدت میاد!


-ترجیح میدم جوره دیگه ای بمیری!


-میدونی چراتوروانتخاب کردم که بشی دست راستم؟


-نه..


-چون دشمن آدم سوده بیش تری نسبت به دوست آدم داره،تونگات نفرت موج میزد،دلم می خواست کسی کنارم باشه که جسارت توی وجودش کلامش وتوی نگاهش موج بزنه!یکی که مدام یادآوری کنه من چه قدرکثیفم ومن لذت ببرم ازاینکه کثیف ترین آدم دنیام اماتنهاکثیفی هستم که ازش رضایت دارم وباورش دارم!


-تودیوونه ای!


-دوست دارم این لقب و..هویدای دیوانه! 


محراب جلورفت وازتوی کشوی هویدابتادین روبرداشت امادستمالی پیدانکرد،گوشه ای ازپیراهن چهارخونش روپاره کردومقابل هویدانشست،هویداباهیجان وغروربه صورت جذاب اخم آلودمحراب خیره شد،محراب تیشرت مشکی رنگ هویداروبالازدومشغول به پانسمان شد،همیشه ازخون وزخم بیزاربود،تاهمینجاهم خیلی جلوی خودش روگرفته بودکه بالانیاره!دستای هویداکه روی دست لرزونش نشست حرارت عجیبی کل تنش رودرگیرکرد! 


هویدا-دستت میلرزه ترسیدی؟


-من...


-تواشتباه کردی..میدونم عزیزم،توخیلی پشیمونی واسه اینکه یک لحظه خطاکردی وچیزی نمونده بودکه منوبکشی!


-دوساعت دیگه عوضش کن!


-چیو؟


-پانسمانت رو..


-پانسمان یاپیرهن تو؟شک نکن که این پیرهن ونگه میدارم پیش خودم تاهروقت بازهم بااون چشمای مغرورت زل زدی توصورتم وبااون زبون تلخت نیش زدی بهم این وبیارم جلوی چشمات درست مثل آینه ی عبرت! 


محراب کلافه دستی به پشت گردنش کشیدوبه اتاقش برگشت،همه چیزه این عمارت همه جای این عمارت آدمایی که توش بودن نفرت انگیزه وترسناک بودبی درنگ وارده سرویس شدوبعدازاینکه شماره ی خونه ی سرهنگ وگرفت شیره آب وبازکرد..


 سرهنگ-چطوری سرگرد؟ازماموریت راضی هستی؟


-جابه جام کنین،خیلی زود!


-چرا؟اتفاقی واسه مامانت افتاده؟


-من نمیتونم توعمارت بمونم وکاری نکنم،نمیتونم هویداروبه حاله خودش رهاکنم،نمیتونم جلوی دهن لامصبمونگیرم تایه چی بارش نکنم،همونطورکه میدونین محراب طاقت آروم بودن ونداره،اگه بمونم همه چی خراب میشه...


-اخلاقتومیدونستموتوروفرستادم،ازکمیل شنیدم چه قدرواسه هویداباارزشی،من اون زن وخیلی خوب میشناسم تومردی هستی که میتونی به قلبش راه پیداکنی،توخوب بلدی باجسارتت هویداروازمیدون خارج کنی!هویدامجنون تومیشه محراب بهت قول میدم پسرم!


-مگه اون قلبی توسینش داره که عاشق بشه؟


-اون زنه!


-اون هرچی میتونه باشه جزیه زن!


-دلم نمی خوادجابزنی محراب،توتنهاکسی هستی که میتونی هویداودارودستش روبکشی بالای دار،موفق باشی پسرم!


-ممنون!


-کاری نداری سرگرد؟


-خدافظ!


-خدابه همرات!


 محراب گوشیش روروی سینک گذاشت ودوش آب روبازکرد،باوسواس بدنش روشست،دلش نمی خواست دستای کثیف هویداروی تنش بمونه.......


 هویداهمونطورکه سیگارش رودودمی کردبه مانیتورخیره بودتاازتوی دوربین انبار،محراب روتماشاکنه...مرده مغروره شجاعی که باچاقوش زخمی روبدنش حک کرده بودحالابالطافت زیبایی به دخترک بیمارغذامیداد،چشم وگوش هویداتمامامحوه صحنه ی جذاب روبه روش بودوچیزه دیگه ای نه میشنیدنه میدید،خیلی وقت بودکه این محبت خالصانه روتوی این عمارت ندیده بودفقط تنهاتصویری که توی ذهنش باقی مونده بودازخیلی سال پیش بود،حالامیفهمیدکه محراب چه قدرشبیه دارینوشه،اون هم همینقدرجسورومغروربودهمینقدرهم دوست داشتنی،بهترین خاطرات مربوط میشه به همون وقتایی که باتمام جذبه واخمش دربراره لوس بازیای هویداتسلیم می شدواونوسفت توبغلش می گرفت،محراب خاطراتی روبراش زنده کرده بودکه بیست سال ازش دوربود،محراب آرومش می کرددرست مثل تریاک،درست مثل سیگار،درست مثل مشروب،امانه،چیزی فراترازاینا،اصلانمیشه به چیزی شبیهش کرد،یه حس خاص که ماله خیلی ساله پیشه،محراب همون سایه ای بودکه سال هابرای هویدایک بت بود،بتی که هرشب اونومیپرستید،محراب یک اشتباه نبود،بهادرنبودکه نفرتش ازمرداروتشویش کنه،محراب دارینوش بود،مردی که می شدکنارش زنانگی رویادگرفت....به خودش که اومد ازفکرهای مسخره ای که توذهنش افتاده بودکلافه شدوجعبه ی سیگارش روبه سمت دیوارپرت کرد،هویدازنی نبودکه باجذابیت های محراب دلش روبه اون ببازه،شایدهم خودش این فکرومی کرد..


 (محراب)


 مشتی حوالی صورت نگهبان کردمووارده پیلوت شدم،کل فضاپربودازدودوبوی گنده الکل،تواون رقص نورهاواقعاسخت بودپیداش کنم،یه دخترخ*ر*ا*ب که معلوم بودزیادی زده خودشوبهم چسبوندوگردنموبوسیدچنان باقدرت خوابوندم توی گوشش که پخش زمین شد،باجدیت به سمت باررفتم ومشتموکوبیدم رومیز-هوی عمله!


-چه زری زدی؟


 یقشوتومشتم گرفتم وکشیدمش بالا-زرو تومیزنی وهفت جدوآبادت عوضی،فعلافقط یه کلمه بهم میگی،هویداکجاست؟


 بالحن ترسیدای گفت-من نمیدونم..


 چاقومودرآوردموگذاشتم بیخ گلوش-زربزن نفله وگرنه همینجاکارت ومیسازم اون قدربی سروصداکه هیچ کدوم ازمستای اینجانفهمن مردی!


-توکی هستی؟


-محراب چاقوکش،بیست سال سابقه دار،قتل وزدوبندوخف گیری،اصن هرچی که تودوس داشته باشی حالاشناختی؟


-دست راست هویدا؟همونی که تازه وارده؟


-بنال!


-نیم ساعت پیش رفتن تویکی ازاتاقای بالا،فک کنم بساط قمارداشتن..


-هرهفته این برنامه رودارن؟


-هرهفته فقط سه شنبه ها..


یقشوول کردموبه سمت پله هارفتم،درکل هشت تااتاق توی راهروبودچهارتاسمت راست،چهارتاسمت چپ،یکی یکی دره اتاقاروبازکردم چنان صحنه ی های افتضاحی به چشم دیدم که نزدیک بودبالابیارم،فقط یه اتاق مونده بود،یه اتاق که دره بزرگ تری نسبت به بقیه ی اتاقاداشت!ظاهرادرش روقفل کرده بودن،مجبورشدم بااصلحه ای که دستم بودقفل دروبشکونم،چهارتامردسن بالاکه هرکدوم باشورواشتیاق به تن برهنه ی هویداهجوم برده بودن ودست مالیش می کردن،می خواستم برم اما،چشام که توچشمای مغروره خیسش قفل شد،نگام که به دستای مشت شده ی سرخش افتاد،فهمیدم که اون برعکس لذت همیشه ازاین وضعیت عذاب می کشه،جدا ازاینکه بادیگاردشم،جداازاینکه ازش نفرت دارم اون هم مثل بقیه یه انسان بودحتی اگه خودش باعث وبانی این وضعیت افتضاح باشه،شایداحمقانه بوداماتواون لحضه نگاهش برام عادی به نظرنیومد،حتی برعکس همیشه منفورهم نبود،فقط کسی بودکه به من نیازداشت!بامشت بی جونی ‌که توی صورتم فروداومدبه خودم اومدم،چنان اون سه نفروزدم که همه ی انرژی بدنم تحلیل رفته بود،مردی روکه روی بدنش خیمه زده بودووحشیانه میبوسیدش رومثل یه آشغال پرتش کردم گوشه ی اتاق،چون گیج ومنگ بودن همشون پخش زمین بودن وحرکتی نمیکردن...بالای سرش ایستادم،به بدنش ذره ای نگاه نکردم فقط صورتش،عجیب بودامامنتظره عذرخواهیش بودم منتظراینکه بگه اشتباه کردم،شایدازاون توقع حیای دخترونه داشتم،شایدهم......


 هویدا-نگام نکن،دوست ندارم نگاهتو!


لباساشوپرت کردم روی تخت وبیرون رفتم،بعدازچنددقیقه بیرون اومداماحسابی تلومیخوردومنگ بود،زیربغلشوگرفتم وکمکش کردم ازپله هاپایین بیاد.


. هویدا-حالم بده!


 توجه ای نکردم،حتی نیم نگاه هم بهش ننداختم میترسیدم،نمیدونم ازچی ولی..... دره ماشین وبازکردمونشوندمش روی صندلی صندلی وخوابوندم ،سرشوتکیه دادبه پشتی،درشوبستم ونشستم پشت فرمون... من آروم رانندگی می کردم واون همونطورکه سیگاردودمی کردباصدای خش دارحرف میزد-چرااومدی؟مگه بهت نگفتم به هیچ عنوان نبایدبیای بالا؟مگه قبل توکسی نگران حاله من می شد؟مگه قبل توکسی هویداروازلابه لای اون کثافتابیرون می کشید؟اومدی،دیدی،خوردی،زدی،چی شد؟می خواستی مطمئن بشی که هویدامریضه؟می خواستی مطمئن بشی تابیش ترمنوباحرفات عذاب بدی!اصن توکی هستی که به خودت اجازه میدی منوتحقیرکنی؟می خوای بشی فرشته ی مهربون که منوبه خودم بیاری؟توخودت گناهکاری اگه میتونی خودت ودرست کن!-


سیگارنکش!


-چرا؟


-چون میمیری!


-همه یه روزی میمیرن حالاباسیگاریابی سیگار!


-باسیگاردردش بیش تره!


-بدون سیگارم دردش بیش تره!سیگارشده خواهرم،برادرم،مادرم،پدرم آدم که خواهرمادرشوترک نمی کنه،می کنه؟راستی...خواهربرادرداری؟


-یه خواهردارم ولی به درده تونمیخوره هنوزیواشکی عروسک بازی می کنه!


-خوش به حالشون که یه داداشی دارن مثل تو،شجاع وتعصبی!آدم کسیونداشته باشه نفس کشیدنم واسش زهرمیشه چه برسه به زندگی!..اگه چنددقیقه پیش به جای من،خواهرت...


-همونجاجنازشوچال می کردم،شک نکن!


-چرامنوکشیدی بیرون؟من به اجباراونجانبودم..


-هیچکس به اختیاراونجانمیره،حتی اگه حیوون باشه!


-نمیدونم چراباتودردودل می کنم،من تاالان بیش ترازیه ساعت باکسی حرف نزدم،البته به جزوقتایی که سره پکنیک وقمارمیشینم!


-چندساله که مصرف می کنی؟


-چرا؟کارشناس ترک اعتیادی یاروانشناس؟


-فقط می خوام بدونم کی سره پکنیک میمیری همین!


-مردن من چه سودی به حاله توداره؟نکنه چیزی ازمن به تومیرسه!


-نکش هویدا!اون لعنتی رومخ منه!


-این لعنتی یامن؟ 


-تودلت می خوادچی بشنوی؟


-مهم نیست من دلم چی می خواد،هیچ وقت زندگی به مراده دله من پیش نرفته! 


پاهاشوجنین وارجمع کردوچشماشوبست،هیچ چیزاین زن طبیعی نبود،هویدا حتی نمیتونه مثل یه آدم عادی توماشین بشینه،بیست وچندسالشه ولی هنوزمعنی محبت رونمیدونه،تفاوت ترحم وتعصب رونمیدونه،زمین تاآسمون بامهری وهدی فرق داشت،شایداگه مهری بااون همه لطافتش یک ساعت کناره هویداباشه ازترس ازبغل مامانم بیرون نیاد،هویداادعای سنگدلی می کرداماازنظره من یه آدم توخالی پرحسرت بودکه مدام دنبال محبت وتوجه میگشت،توجه ای که بهش امنیت بده،اون دلش نمی خواست خودش امنیت روبسازه اون دلش یه سایه میخواست،امامن به هیچ عنوان سایه ی هویدانمی شدم مگربه خواست دلم!


 (اززبان نویسنده)


 محراب باری دیگرلوکیشن جدیدی که سرهنگ ازخوانواده اش فرستاده بودراچک کرد،محله ای فقیرنشین وبی دروپیکر،ازاین همه هوش وذکاوت سرهنگ به وجدمی آمد،مقابل خانه ی نقلی قدیمی که درکوچه ی بن بست بودپارک کرد،دره آهنی رابازکردوداخل رفت،اولین کسی که به استقبالش آمد،هدی بود،طبق عادت همیشگی اش چادره گلدارش راکمی آزادکردوباشوروبه صورت خسته وجدی محراب خیره شد! 


هدی-سلام پسرعمو!


-سلام!..مامان ایناخوابن؟


-آره یه دوساعتی میشه که خوابیدن!


شیره آب گوشه ی حیاط رابازکردوصورتش راشست،حوله ای که هدی برایش آورده بودراگرفت وصورتش راخشک کرد،حوله رابه هدی پس دادوروی پله های گلی ایوان نشست،هدی هم کمی بافاصله روی همان پله نشست! هدی-چندروزدیگه مهلت صیغمون تموم میشه،بابامی گفت که سرتون خیلی شلوغه،برناممون چی میشه محراب؟


-تاپایان این ماموریت هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم،خودتم خوب میدونی این عملیات چه قدرواسه من وعمومهمه تودختره بادرکی هستی میدونم میفهمی چی میگم


-محرمیت ما....


-من که اینجانیستم خیلی واست مهمه ازدوربهم تعهدداشته باشیم؟


-من حس خوبی ندارم محراب،دلم می خوادزودتربریم سره خونه زندگیمون من هرشب کابوس اون زنیکه رو..


-هویدا!..


-چه فرقی می کنه؟برات مهمه که چی صداش می کنم؟


-منودرگیرتعصبات مزخرف زنونت نکن هدی،میدونی که خیلی کم حوصله ترازاین حرفام!


-چراناراحت میشی پسرعمو،فقط خواستم..


-لازم نیست واسه فتح دل من تلاش کنی هدی،من نمیتونم به دلم زورکنم که عاشق شو،نمیتونم به خودم زورکنم که بادلت پیش برو،من مردی نیستم که برای ازدواج نیازبه عشق قبلی داشته باشم،خوش بینانش اینه که منتظره عشقه بعدازازدواج باشیم!


-امیدوارم!...


-بروبخواب دیروقته!


 هدی مطمئن نبودکه می تواندخشک وخالی محراب راتنهابگذاردوتاچندماه دیگرنتواندچهره ی جذاب شرقی اش راببیند،دلش ضعف میرفت برای نوازش های هرچندنمایشی محراب جلوی خانواده واطرافیانش،اوبه خوبی یادگرفته بودچگونه غروررازیره پابگذاردوخودش پیش قدم باشدتاعشقش راخالصانه به محراب ثابت کند!دستان ظریفش راروی دستان قوی ومردانه ی محراب گذاشت،کمی جلورفت تاگونه هایش راببوسدامامحراب دریک حرکت غیره منتظره ازجایش بلندشدوهدی راشوک زده کرد!


 محراب-جای این چیزااین جاهانیست،یکی تودروپنجره ماروببینه خیلی بدمیشه! ...........


 هویداسیگاررازیره پایش له کردوبه سمت پنجره رفت،اینجاهم یکی ازپناهگاه هایی بودکه می شدمحراب رانامحسوس تماشاکرد،درست وقتی که تلاش می کردنگاهش راسمت دیگری سوق دهد،محراب بایک حرکت جدی وجذاب اوراوارداربه سست شدن می کرد،برایش عجیب بوداین چنین خودرادرگیره مرده مغروره روبه رویش کرده است که حس های جدیدی رادرخوداحساس می کندچیزی شبیه به حسادت زنانه چیزی که هیچ وقت نمی توانست درکش کندزیراهیچ وقت چیزه باارزشی برایش وجود نداشت که ازتوجه دیگران حسودی کند..اعتراف می کردکه محراب باتمام تعصبات مردانه اش باتمام جسارتش باتمام قدرت ونفوذش،باتمام محبتش برایش باارزش است،درست مثل عمارتش،مثل غرورش،نگاهش راازپنجره گرفت وبه لباس هاوزیورآلات روی تختش چشم دوخت،همه ی این تشکیلات برایش عجیب ومزخرف به نظرمی آمداماحالامی توانستندیک پرتگاه باشند،پرتگاهی برای رسیدی به قلب سرسخت محراب!


 طنین-واسه کسی اینارومی خواین؟


-یادم نمیادتابه حال برای کسی چیزی خریده باشم تویادت میادمنیژه؟


-نه هویدا..


-به جای اینکه باچشمای گردبهم زل بزنی توضیح بده اون مدادرنگیای مزخرف وبایدبه کجام بمالم؟ 


منیژه وطنین بی صداخندیدن وسربه زیرانداختند!


 من-میدونم مسخرست ولی بدنیست منم یکم ادای زن هارودربیارم!


 طنین-اشکالش چیه خانم؟مطمئنم خیلی هم بهتون میاد،فقط اگه بگین واسه چه ساعتی می خواین حاضربشین من همچیوجفت وجورمی کنم!


-هرچی زودتربهتر،زیادپیازداغشوهم نیارخلاصش کن!


-اگه جسارت نیست لطفابشینین جلوی آینه.. 


هویداروی صندلی نشست وپایش رابه دیوارتکیه داد،شایدخیلی زودبودتاهمه ی عادت هایش رابه یکباره فراموش کند! ..........محراب باحیرت به میزبلندبالایی که به دستورهویداپرشده بودازدسروغذاهاونوشیدنی های مختلف خیره شد،دلیل این ضیافت دونفره رابه هیچ عنوان درک نمی کرد،اصلاهویداعادت نداشت باکسی غذابخورد،دره سالن بازشد،چشم های محراب به دردوخته شد.....دختری قدبلندباهیکل درشت وراه رفتن کمی پسرانه باآرایش بسیارغلیظی که ازچهره ی مغرورش دختری جذاب ودلربا ساخته بود،بالباس های قرمزرنگی که باپوست سفیدبدنش هارمونی زیبایی درست کرده بودوارده سالن شد!محراب موشکافانه سرتاپای دخترک راازنظرگذراند،هویدانزدیک ونزدیک ترشدآنقدرنزدیک که صدای نفس های تنده محراب رابه خوبی میشنید،محراب ناخداگاه دستش رابه لبه ی صندلی تکیه داد،این تغییرات یهویی حسابی سستش کرده بود،محراب ضعف نمی کرد،،دلش جابه جانمی شد،به هیچ عنوان به صورت های غرق درآرایش خیره نمی شداماحالاهویدامثل یک تابلوی درخشان مقابل چشم هایش می درخشید،هویداصندلی محراب راکمی عقب کشیدوگفت-بشین! 


هنوزلحنش تندبودهنوزبوی فرمان ودستورمیدادهنوزسایه ی هویدابه خوبی حس می شد!محراب درسکوت پشت میزنشست وبازهم به هویداچشم دوخت،هویداهم پابه پای اودرچشمانش خیره شد...حیای دخترانه نداشت،خجالت رابلدنبود،اگرکسی رادوست داشت هیچ گاه خودراپشت سکوت وغرورپنهان نمی کرد..


 هویدا-غذات وبخور!


 محراب اخمی چاشنی صورتش کردوبه غذایش چشم دوخت-میخورم!


-ولی توبیش ترداری منومیخوری تاغذا...


 ازرک بودن هویداتعجب نکرد،فقط کمی بادلش درگیربود.. 


هویدا-ازاین کوفتیانمیخوری؟یه امتحانی کن ضررنمی کنی! 


محراب-توبهترمنومیشناسی..


-باشه،تنهایی میخورم.. 


محراب بدون فکرلیوانش راپرازنوشابه کردومقابل هویداگذاشت-ازاین بخورگلوت خشک شده.. 


هویدا غرق لذت شدولیوان رابه قلبش نزدیک کرد،انگشتانش رادرست جای انگشتان محراب گذاشت وبامکث لمسش کردوچشمانش رابست،کوبش قلب محراب بیش تروبیش ترمی شدوتنش گرم ترازپیش!هویداچشمان وحشی اش رابازکردونوشابه رانوشید..


 محراب-شیشه هاروچک کردم،مورده خاصی نداشت فقط...


-اینجانیستیم تادرمورده کاروشیشه حرف بزنیم،فک کنم بدونی این تشکیلات چه معنی داره،یعنی..من که این چیزارودرک نمی کنم،مثل همیشه هم هستم چیزی تغییر.. 


محراب برای اولین بارلبانش رابه خنده گشود،هویداباجدیت اماکمی نگرانی گفت-بدشدم؟..خودمم ازاین آت وآشغالامتنفرم!


-خوبه!تنوع دادی بالاخره...


-تودوست داری؟


-نظره من مهمه؟


 هویداجدی شددرست مثل تمام وقت هایی که هویدابود! 


هویدا-حالافهمیدم توچه جورآدمی هستی،مردی که خودش هزارتاراه وچاه وبلده ولی ضعف می کنه واسه چادروعباکه نوک انگشتای طرفشم معلوم نباشه..


-توهرجوردوست داری فک کن،نه ظاهره الانت واسم مهمه نه چادروعبایی که ازش دم میزنی،واسشون له له نمیزنم ولی حرمت دارن،اینوخوب میدونم!


 محراب باخشم ازپشت میزبلندشد..


 هویدا-من فکرنمی کنم، مطمئنم!چون سلیقتودیدم،ازاون جنسای نابه که آفتاب ومهتاب وستاره وخورشیدندیدنش..


-هدی..


-اسمشوجلوی من نیار..


-ازکجافهمیدی عاشقشم؟


-کدوم عاشق عشقشوصیغه می کنه؟


-اومم پس میدونیوبازم واسه یه مرده متاهل تورپهن می کنی!


-من واسه به دست آوردن کسی نیازبه حیله وتورپهن کردن ندارم هرکی پاشوتواتاق من گذاشته به خواست ومیل خودش اومده..


-ازآدمای گشنه بدم میاد،چطوری باوجوده اون همه کثافتی که دوروبرت ریختن سیرنمیشی هویدا؟


-من چندماهه که هیچکیوتواون اتاق لعنتی راه ندادم،تاتوبیای!


-خیلی کاره بدی کردی اینقدرغ*ر*ی*زتوسرکوب کردی وچشم انتظاره من موندی قبلاهم بهت گفته بودم هیچ رقمه میلم نمی کشه غذای دست خورده دیگران وبخورم! 


هویداچنان به صورت محراب کوبیدکه تمام وجودش ازدرده محراب آتش گرفت-چشمات وبازکن لعنتی،من هویدای چندماه پیش نیستم که دلم غنج بره واسه رابطه بااون کثافتای عوضی که تاتختم خالی بشه سریع بایکی پرش کنم!


-هنوزم همونی،فقط داروهات وسره موقع میخوری،همین!


-منودیوونه نکن محراب!


-کورخوندی اگه فک کردی میتونی منوبکشونی تواون حرم سرات و منووادارکنی که مثل حیووناباهات ر*ا*ب*ط*ه داشته باشم!


-من درمان میشم!


-آدم سادیسمی که درمان نمیشه..


-این فرصت وازدست نده..


-من یکی دیگه رومی خوام،حله؟ 


محراب سیگاری ازجیب شلواره شیش جیبش بیرون کشیدودردستان لرزان ازخشم هویداگذاشت-بکش،توهنوزهویدای معتادبه سیگاری،فقط نمیدونم چراقبلش نشستی پای منقلت که اینقدرپاچه نگیری،اول خودت وبسازبعدبیاسینه ستبرکن!


 به سمت دررفت،هنوزکامل خارج نشده بودکه باصدای هویداسره جایش میخکوب شد-قبرمی کنم دختری روکه باعث شده خودت ودلت وواسه هویداممنوعه کنی!باهمین فرمون جلوبریم من میمونم وتووپنجشنبه هابهشت زهرا!


 محراب خوف نمی کرداماعادی هم نمی توانست باشد،هرکاری ازدست هویدابرمی آمد،کشتن هدی برایش مثل آب خوردن بود! ......... 


طنین بااحتیاط پتوی نازک کمیل رارویش کشیدودرسکوت لباس های پخش وپلای کمیل راجمع کرد...


 کمیل-اومدی طیبه جون؟


-توچطوری این همه لباس ویه جامیپوشی وکثیف می کنی که من هرروزبایدجمشون کنم؟


-قربونت برم اینابهونست که شکل ماه توروببینم!


-چرت وپرت نگوبابا،منیژه بشنوه ناراحت میشه!


 کمیل _اخ نگو طیبه دلم براش پر میکشه!


-طنین!


-چه فرقی می کنه عسلم،طنین باشی یاطنازهیچکی واسه من منیژنمیشه!


 منیژه درحالی که به خاطره وزن زیادش نفس نفس میزددره اتاق رابازکردوباهیجان اسم کمیل رابه زبان آوردامابادیدن جای خالی کمیل وطنین که مثل همیشه بدون روسری دراتاق کمیل مشغول بودابروهای کوتاه هشتی اش رادرهم کشیدوبه طنین توپید-حیاتم که قورت دادی این چه سرووضعیه واسه خودت درست کردی؟مگه اینجاحرم سراست که باتاپ وشلوارک میگردی؟


-من چیزه..آخه کم.. 


کمیل درحالی که تیشرتش رادرآورده بودسرش راازلای دربیرون آورد-چی شده منیژه من؟بازکه سیمات قاطی کرده عسل خانوم! 


منیژه ازته دل لبخنده پهنی زدکه باعث شدچشم های ریزش بسته شودودماغش پهن ترازقبل.... منیژه-آقاکمیل،صدباربهتون گفتم وقتی یه دخترجوون تواتاق هست خوبیت نداره اینطوری بامن حرف بزنین! جوونه دلش می خواد!


-چطوری حرف میزنم؟ 


منیژه به حالت خجالت سرش رابه زیرانداخت وگفت-همینطوری صمیمی دیگه.. 


کمیل-من باهمه اینطوری حرف میزنم،باطناز،روشنک،لیلا.. 


طنین میان جمله ی کمیل پریدوباشیطنت گفت-هویدا! 


کمیل لب زیرنش راگازگرفت وگفت-نگوبابا،کی جرات می کنه توچشمای اون مرده باابهت نگاه کنه؟آخرین دفعه ای که سره شوخی وبازکردم نزدیک بودخوراک هری جون بشم بااون چشمای نازش آره جون تو! 


منیژه درحالی که بغض کرده بودگفت-شما..فک کردین.. 


اشک هایش که سرازیرشدآرام ازاتاق خارج شد! 


کمیل-آخی!ناراحت شدازدستمون؟


 طنین اخم تصنعی کردوگفت-ازدست شماناراحت شدنه من!


-جون توخودش نخ میداد،زنیکه هم سن مادره منه باخودش فک نمی کنه که من عاشقه چیه اون میشم،چهره ی زیباش،هیکل روفرمش؟اخلاق چیزمرغیش،من یکی مث تورومی خوام،خانوم،باوقار،آروم،کم صحبت،بانمک،ریزه میزه،خوش اخلاق،فقط یکم روت بامن بازشه همه چی حله! 


-برین توآقاکمیل،سرمامیخورین اتاق سرده!-


من بمیرم واسه توکه اینقدخانومی! 


طنین باشرم لبخندی زدومشغول به کارشدکمیل هم بالاخره دست ازپرحرفی برداشت وزیردوش رفت....


 (محراب)


 یه لیوان قهوه واسه خودم ریختم ونشستم پشت سیستم،سرهنگ زودترازاون چه که فکرشوکنم تونسته بودباکمک سرنخایی که بهشون دادم محل تحویل بارهاروپیداکنه،یه سه چهارتاعکسم ازکسایی که توعمارت هویدامشغول بودن وتقریبامی شدگفت توی رأس عمارت هویدان واسم ایمیل کرده بودکه بعضیاشونودیده بودم ولی بعضیاشون ونه،همینطورکه عکساروردمی کردم رسیدم به عکسی ازهویدا،باچشم های طوسی وحشیش چنان به دوربین زل زده بودکه ابهت وغرورش هرکسی روجذب می کرد،شایدهیچ وقت فکرنمی کردم زنی مثل هویدابااون آرایش زننده اونقدربرام دیدنی به نظربیاد،تقریبامی شدگفت من تواین ماموریت اولین تجربه هاروبه دست آوردم،کارهایی روکردم که هیچ وقت برام جذابیتی نداشته وبه خاطره اعتقاداتم ازش منع بودم،هویداباتمام کثافتی که ازش بالامیزدواسم خاص بود،طوری که علاقه به عوض کردنش داشتم نه اینکه بخوام نصیحتش کنم واینا،دلم می خواست اون طوری بشه که من می خوام....دره لب تاب وبستم وبه فکرای مزخرفم پایان دادم،هویداهیچ وقت عوض نمی شد،هیچ وقت دستای خونیش پاک نمی شدن،هیچ وقت دست ازقتل وخونریزی برنمی داشت،حتی اگه واقعاعاشق بشه،یاشایدهم من به قدرت عشق ایمان ندارم!باصدای زنگ گوشیم ازتوفکروخیال بیرون اومدم،شماره ی سرهنگ بود،طوری که عادی باشه به سمت حموم رفتم وبعدازاینکه شیره دوش وبازکردم تماس ووصل کردم! 


سرهنگ-کجایی سرگرد؟


-توعمارتم!


-موقعیتشوداری بیای بیرون؟


-اتفاقی افتاده؟


-میدونم مرده قوی هستی ودرک می کنی واسه همین بدون مقدمه میگم..


-مادرم؟


-نه اونکه خداروشکرصحیح وسالمه،مهری یکم حالش خوب نیست آوردیمش بیمارستان!


-چه بلایی سرش اومده؟


-چیزه مهمی نبوده یعنی،مثل اینکه تویه مهمونی گرفتنش،بایکی دوتاازدوستاش بوده،خودش که میگه ازقاطی بودن مهمونی خبری نداشته،هنوزنمیدونیم حرف کیوباورکنیم،خلاصه گفتم بیای چون به مادرت‌ خبرندادم،میدونی که چه قدرمسئله روبزرگ می کنن،خودت بیای بهتره،مهری هم تنهانباشه!


-تایه ربع دیگه خودمومیرسونم،فقط عمو!


-به به چه عجب مایه عموازدهن شماشنیدیم،جانم بگو!


-به هدی که نگفتین بیاد؟


-چراپسرم،مشکلش چیه؟


-الان نمیتونم بشینم واسش توضیح بدم که به چه دلایلی ازدواجمون عقب میفته ومتقائدش کنم،خودتون بهترمیشناسین برادرزادتونو!


-خودم متقاعدش می کنم عموجان تونگران نباش!


-میبینمتون!


-فعلا!


 گوشیوقطع کردم وازاتاق بیرون اومدم،خداروشکرهویداازصبح ازاتاقش بیرون نیومده بودوواسه بیرون رفتن مشکلی نداشتم،یکی ازماشیناروازتوپارکینگ درآوردموازعمارت خارج شدم.........


 دره اتاقشوبازکردم ورفتم تو،صورتش کامل کبودشده بودودستاش توگچ بود،آروم کنارش نشستم وباخشم زل زدم به چشمای لبریزازاشکش-گریه نکن،گندکاری که گریه نداره...


-ببخشیدداداش!


-توکه ذاتت خرابه چرابیخودی اون چادرت وبه کثافت می کشی احمق!مادره توباهزارشوروذوق اونوواست گرفته،راسته که میگن همونایی که ادعای پاک بودن می کنن ازهمه خراب ترن! 


اشکاش یکی پس ازدیگری روی گونه هاش فرومیریخت وبی صداهق هق می کرد-وقتی گندمیزنی پاش وایستا،زرنزن الکی که خبرنداشتم وفلان،عکسای کثافت کاریت رسیدبه دستم خانم!مگه توچندسالته بی عقل؟آبروی بابارومثل آب خوردن ببراصلاهم نگران چیزی نشو!


 ازدادی که کشیدم عمووهدی بانگرانی اومدن تواتاق.. 


-غیرت منوزیره سوال میبری؟مگه توصاحاب نداری؟ 


عمو-بس کن محراب حالش خوب نیست!


-چون حالش خوب نیست زنده جلوم زارمیزنه،وگرنه همینجاچالش می کردم!بی شرف حداقل حرمت روح بابارونگه میداشتی!


 هدی-پسرعموآروم باش!


-تودخالت نکن! 


چنگی لای موهام زدم وباسرعت ازاتاق خارج شدم،تمام بدنم داغ کرده بود،به شدت نیازداشتم بایه چیزی آروم بشم،باچیزی که همیشه هویداروسرمست می کنه!دره داشبورت وبازکردم ویه بطری شیشه ای برداشتم،محتویات آلبالویی رنگ رومثل آب سرکشیدم،چنان راه گلوم سوخت که تمام عضلات بدنم آتیش گرفت! 


‌(هویدا)


 باصدای درسریع خودموروسوندم دم پنجره بادیدن محراب تواون وضعیت آشفته ابروهام توهم گره خورد،سابقه نداشت هیچ وقت مست کنه به قول خودش هیج وقت به این کوفتیالب نمیزد،پرده روانداختم وبه سمت اتاقش رفتم،برعکس همیشه دروقفل نکرده بود،نگاهی به لباسام که کمی بازبودن انداختم وباکمی شک وتردیدرفتم تو،روی تختش درازکشیده بودوساعدشوروی چشماش گذاشته بود،کمی جلوتررفتم وکنارش نشستم،لباساش بدجوری بوی الکل وسیگارگرفته بود!


 محراب-می خوام باهات بازی کنم! 


تعجب کردم،اماتوقیافم نشون ندادم که چه قدرخوشحال ومتعجبم،البته کمی هم ناراضی،اون شعفی روکه می خواستم هنوزتوی نگاش نمیدیدم،غیرازاون دوست نداشتم توی مستی باهام رابطه داشته باشه ووقتی بیدارشه هیچی یادش نیاد،برنامه ی من چیزه دیگه ای بود....اول تصاحب قلبش،بعدتصاحب کل وجودش!!!! 


-شرطه؟


-اگه توبردی چیزی که تومی خوای اگه من بردم....بایدکل گذشتتوواسم تعریف کنی!


-چی به تومیرسه؟


-نمیدونم....


-منم نمیدونم!


 واقعاچی به من میرسید؟فقط یه آتیش نیازبه محراب بودوبس،شایدمی خواستمش چون تنهامردی بودکه خودش به سمتم پیش قدم نشد،تنهامردی که ناپاکی من خیلی بیش ترازداراییم براش مهم بود،تنهاکسی که بادیدن کارای کثیفم عادی خونسردازکنارم نمی گذشت،وتنهاکسی که ازمن متنفره!!!!! 


-بریم اتاق بازی!


-من ازاون اتاق استفاده نمی کنم!


-ولی اگه من بردم..


-اگربردی میریم! 


کارت هاروازتوی کشوی میزش درآورد،باچشمای سرخ زل زدبهم،کارت هاروپخش کردوشروع به بازی کردیم...تمام تمرکزم روی کارت هام بود،انگارقراربودنتیجه ی این بازی مرگ وزندگی روبرام تعیین کنه،آتیشم تندبودولی تجربه ثابت کرده بودکه خیلی زودهم فروکش می کنه!تویک آن نگاهشوغافلگیرکردم،بدون اینکه پلک بزنه به گردنم خیره بود،تمام بدنم گرگرفت،دستی به گردنم کشیدم وآخرین کارت وانداختم رومیز،هنوزیه دورازبازی مونده بودکه گرمی لبشوروی ....،کارتاروریخت روزمین وخودشوبیش ترروی میز کشید وپیشونیشوچسبوندبه پیشونیم،باگرم ترین لحن ممکن لب زد-امشب...یه کاری می کنم که لذت ملایمت رابطه بامن وتوتک تک ثانیه های عمرت حس کنی طوری که دیگه هیچ وقت نگاتم به اون اتاق بازی مسخرت نیفته!


 مطمئن بودم می خواستمش حداقل تواون لحظه اطمینان داشتم که تک تک سلول های وجودم محراب روخواستاربود!دستامولبه ی تیشرتش گذاشتم تاتوتنش جربدم ولی سریع ترازمن مچ دوتادستموگرفت وپشتم قفل کرد،نمیزاشت تقلاکنم،حتی نمیزاشت پیش قدم بشم،فقط سعی می کردمهارم کنه،مثل جنون زده هایی شده بودم که تویه زندون بسته حبسش کرده باشن،بابوسه ی گرمی که روی پیشونیم کاشت،تمام عضلاتم شل شد،دیگه ضربان قلب وجریان خون وحس نمی کردم تمام فکرم درگیره داغی لبای محراب بود!!!!!!!!!!!!!


 (اززبان نویسنده)


 چشمانش رابازکرد،محراب راندید حتی اثری ازلباس هایش هم نبودتنهاچیزی که دراین اتاق وجودداشت لباس های خودش بودکه پایین تخت افتاده بود،حس بدی وجودش رادرگیرکرده بود،یک حس توخالی،حسی مثل منع شدن،انگاردنبال دلیل وبهانه میگشت تانبوده محراب راتوجیه کند،مثل دیوانه هابه دوره خودش میچرخیدوزیره لب حرف میزد....کمدمحراب رابازکردویکی ازپیراهن هایش راپوشید،بدون آنکه فکری کنددره اتاق رابازکردوازپله هاپایین رفت،محراب راپیدانکرداماشایدکمی آرام گرفته بودازاینکه دلیل رفتنش رافهمیده بود!!!


(محراب) 


دستگیره دروکشیدم پایین ورفتم تو،خسته وکلافه دستی به موهام کشیدم وپیراهنمودرآوردم،دلم یه دوش آب گرم می خواست،یه چیزی که سبکم کنه!حولموازتوکمدبرداشتم وبه سمت حموم رفتم،بادیدن هویداباهمون وضعیت صبح بااین تفاوت که پیراهن منوپوشیده بود توی وان حموم بااخم دستموتکیه دادم به لبه ی دروطلبکارچشمامودوختم توچشاش..


 هویدا-نمیومدی..


-اتفاقاخیلی دوست داشتم نیام!


-چرا؟


-چون فضای این خونه به اندازه ی کافی متشنج هست!


-مگه نمی خواستی دوش بگیری بیاتووان برات گرم کردن آبشو!


-بیای بیرون حتمااین کارومی کنم!


-چه اشکالی داره منم باشم؟


-فک کنم اتاق خودتم حموم داره مگه نه؟


-ولی من دوست دارم اینجاحموم کنم!


-مشکلی نیست من میرم جای دیگه!


-محراب!!!


-هویدا!!!


-من زنتم!


-اااااا؟؟؟؟ازکی؟


-ازدیشب!


-دیشب عروسیم بودخبرنداشتم؟


-ماصیغه کردیم!


-به اجبارتو!


-اجباری نبود..خودت گفتی که نمی خوای حروم بشه گناه بشه چه میدونم هرکوفت وزهرماری بشه!......بیااینجامحراب،دیشب وکوفتمون نکن!


-چه حافظه ی خوبی داری،من که چیزی یادم نمیاد!


 برق چشماش پریداماخودش رونباخت،دستش روبه لبه ی وان گرفت وبلندشد،حوله ی منوگرفت ودوره کمرش بست-حافظه ی بدتو..هیچکدوم ازاتفاقای دیشب وپاک نمی کنه،نه حرارتش رونه زمزمه های عاشقونمون رو! 


پوزخندی زدوازحموم بیرون رفت،باخشم دره حموم وبهم کوبیدم ودوش آب وبازکردم ازخودم متنفربودم که چطوری نتونسته بودم خودموکنترل کنم!!! ............... 


(کمیل)


 گیتارموکوک کردم وروی پاهام تنظمیش کردم،سنگینی نگاهشوازپشت دره نیمه بازاتاق هم حس می کردم،انگشتاموروی تارهای گیتاربه حرکت درآوردم وترک مورده علاقشوخوندم،چندباری دیده بودم که توخلوت این آهنگ وگوش میده،علی رغم حاله بدی که داشتم وجوده طنین پشت این درهای بسته هم بهم آرامش میداد!!!!آهنگ وکه خوندم بی حوصله گیتاروبه دیوارتکیه دادمولیوان قهوموبرداشتم-بیاتو،خسته میشی! 


خجالت زده سرشوانداخت پایین ونشست روی کاناپه ی گوشه ی اتاق،روسریش وباشک وتردیدازسرش برداشت،خندم گرفته بود چون چندباری بهش گفته بودم دوست ندارم باهام بامحدودیت رفتارکنه هردفعه یادش میفتادوبه حرفم گوش می کرد،اگه غزل این فرشته روببینه تاعقدمون نکنه ول کن نیست مخصوصاحالاکه رفته توفازعروس دارشدن!!!چی میگی کمیل؟فک می کنی ازدواج بایکی ازکارکن های یه باندقاچاق همینقدرواسه یه پلیس مخفی عادی وآسونه؟ازدواج بادختری که نه میدونی کیه نه میدونی خانوادش کجان،اصلاتومگه مرده ازدواجی؟توکه جونت بستست به رفیقات وتفریحات مجردی! 


طنین-یه سری چیزا...گفتنش واسه دختراخیلی سخته! 


یه قلوپ ازقهوموخوردمودوباره خیره شدم به صورت ریزنقش بانمکش که حالاازخجالت سرخ شده بود....


 -خوب!


-من..من ازاول که ...تورودیدم،احساس کردم که.... بااسترس ازجاش بلندشدوباگفتن جمله ی کوتاه«من دوست دارم کمیل!»ازاتاق بیرون رفت!


دستموگذاشتم روقلبم..انگاریه طوری میزدیه طوری که مثل همیشه نبود!انصافادلم باهاش بودولی اینکه بیش ترازیه حس خوش اومدن باشه فک نکنم.....


 (محراب) 


باغروردستاموتوجیب شلوارم فروکردم وبه بسته های شیشه خیره شدم،معلوم نبودقراره چندهزارتاجوون بااین زهرماری بیفتن گوشه ی قبرستون وچندتاخانواده ازهم بپاشن! 


کمیل-چطوره رئیس؟کیفیت وبردیم بالاراضی هستی؟


-اگه همینطوری ادامه بدی راضیم!


 بوی سیگاروادکلن تلخ هویداتوی انبارپیچید،باحالت عصبی روی یکی ازصندلی های آهنی نشستم وچشاموبه دیواردوختم..


 هویدا-خسته نباشی پسره باهوش،نیومده اسم درآوردی! 


کمیل-هرچیم که باشیم خاک زیره پای هویداییم!


 خندیدازهمون مدل خنده هاکه رگای گردنمومتورم می کرد،ازهمونایی که تیرمی شدن وتوقلبم فرومیرفتن!اصلاچه دلیلی داشت که وقت وبی وقت بیادتواین خراب شده؟


 هویدا-من یکم تصویه حساب خصوصی بادستیارم دارم وسایل وجمع کنین برین تویه بخش دیگه.. 


زیپ سوشرتشوتاگردن بالاکشیدوروی صندلی مقابلم نشست،پوزخندی زدموبه سرتاپاش نگاه کردم-خیلی داری به خودت فشارمیاری که عوض بشی اینقدخودتوخسته نکن..من وتوخوب میدونیم که بی فایدست!


 هویدا-چرافک می کنی من واسه خاطره تودارم این کارارومی کنم؟


-من معمولافک نمی کنم مطمئنم!


-من ازتوخوشم اومده،تودردت چیه؟


-اصلاسخت نیست فهمیدنش دردم اینه که من ازتوخوشم نمیادهمین!


-قرارنیست همه ازهم خوششون بیاد!


-تودردت چیه هویدا؟توکه بدون نقشه ی قبلی کاری نمی کنی حتی بدون نقشه عاشقم نمیشی!


_حس من به توعشق نیست!


-اصلاعلاقه مندنیستم که حس توبه من چیه! 


بی حوصله ازروی صندلی بلندشدم..


 هویدا-نمی خوای حرفاموبشنوی؟


-بگو!


-هرچی بخوای واست فراهم می کنم،هرخواسته ای که داشته باشی،حتی مدیریت اینجارم میسپارمش به تو،من عوض میشم محراب،شایدمثل اون دخترمورده علاقت جانمازآب نکشم ولی میشم همونی که تومی خوای،فقط کافیه کنارم باشی،کافیه آرومم کنی همینم راضیم می کنه!_میخای بشی زن دومم؟


-اگه دوسش داری..


-بس کن هویدا!


-من مشکلی ندارم زن دوم بشم وقتی یکی مثل توکنارم باشه،وقتی توبشی دلیلی واسه ندیدن قیافه ی نحس ملکی وامثال اون چه اشکالی داره که توروبایکی دیگه تقسیم کنم؟‌ 


بازوهاشوتودستم گرفتم وفشاردادم،صورتش که کمی ازدردجمع شدفشارموکم ترکردم-می خوای کنارم باشی وبهت دست نزنم؟


-به مروردرست میشه!


-اگه درست نشد؟


-بهم اطمینان کن!


-زن من بشی میشی یه زندونی تاوقتی که بهت اطمینان پیداکنم!


-من همین الانم توزندونم!


-توعاشق نیستی هویدا،توفقط احساس خلاداری همین!


-می خوام اون حس خلاروباتوپرکنم!!!!!


 (پنج ماه بعد)


همین که وارده عمارت شدم طنین باترس پشت کمیل قایم شد...


 -هویداکجاست؟ 


کمیل-طنین فقط یه خدمتکاره سادست چه میدونه....


-توخفه شو!بیخودحمایت اینونکن!کاریت ندارم طنین فقط بگوهویداتااین وقت شب کدوم گوریه؟


 ازترس صداش میلرزید،واسه اینکه کمی مسلط بشه روحرفاش باآرامش ظاهری نشستم روی کاناپه-من آرومم طنین فقط بگوکجاست!


-حالش بدبود،فقط کمکش کردم سواره آژانس بشه..


-چراباماشینای عمارت نرفت؟


-خودشون گفتن..


-آدرس کجارودادی؟


-اگه هویدابفهمه...


.-نمیفهمه طنین بفهمه هم هیچ غلطی نمی کنه!


-آقامحراب!


-قول میدم هیچ اتفاقی واست نیفته! 


کمیل-بگوطنین!


-فک کنم آدرس خونه ی ملکی بود،ساقی قبلیش..... 


سرم به دوارن افتاد،سه تادکمه ی بالایی پیرهنموبازکردم امابی فایده بود،هویداترک نکرده بود،لعنت بهت بیادهویدالعنت به من که توزندگیم رات دادم لعنت به قلب لعنتیم که نتونست پست بزنه!


 کمیل-خوبی محراب؟


 آستینای پیرهنموبالازدموبه سرعت به سمت دررفتم... 


کمیل-کجامیری؟


-بیادنبالم....


 یکی ازماشیناروازتوپارکینگ درآوردم وازعمارت بیرون اومدم،کمیل هم به سرعت خودشورسوندوسوارشد.... کمیل-اون موقعی که گفتی عقدش کردی زدم توگوشت فکراین روزاروکرده بودم،حالابیفت دنبالش تاازطویله ی این واون درش بیاری!


-الان وقت سرزنش نیست کمیل اگه می خوای پیادت نکنم پس حرف نزن! 


بادلخوری نگاشوبه بیرون دوخت واخماشوتوهم کشید!پاموبیش ترروی گازفشردم وحرصموروی پدال خالی کردم،نگاهی به ساختمون کلنگی ته کوچه انداختم وسریع ماشین وپارک کردم.. 


کمیل-میام باهات!


-بیا! 


قبل ازاینکه کمیل مثل همیشه باآرامش دربزنه رفتم رودیواروپریدم اونور دروکه واسه کمیل بازکردم رفتم سمت درآهنی که زنگ زده بود،چون نیمه بازبودراحت بازش کردم ورفتیم تو،سه چهارتاحیوون آویزون نشسته بودن دوره آتیشی که وسط اتاق به پاکرده بودن تامنوکمیل ودیدن باترس ازجاشون پاشدن وچاقوکشیدن.. 


-باکی کاردارین؟


-الان اصلاحوصله ندارم دک ودهنتون وپهن کنم وسط خونه پس بازبون خوش بریم سره اصل مطلب!


-گفتم که باکی کارداری؟


-ملکی!


-ملکی نداریم..


 کمیل دستی به پشت گردنش کشیدوازهمون فنای قشنگش پیاده کردروهرسه تاشون.. 


کمیل-شماندارین ولی ماداریم،هوی توجوجه فکلی رئیست کجاست؟


-تواتاق بالا ..


-باکی؟


-بایه خانومی،اسمش..هویدا!


 سرم ازهمون نقطه ای که همیشه می گرفت تیرکشید،چنان دردی توقلبم بودکه درده سرم وحس نمی کردم!باگام های بلندپله هاروبالارفتم هرلحظه که به اتاق نزدیک ترمی شدم درده سرم بیش ترمی شد!توچهارچوب درایستادم،باچشمای سرخ زل زدم به صورت عرق کرده ی ترسیدش،لباس تنشه محراب،همون لباسایی که بعدعقدواسش گرفتی،لوله ای که دستش بودازدستش افتاد،باترس ازجاش بلندشد،تمام بدنش می لرزید،چشمای طوسی وحشیش خیس ازاشک شده بودمثل شبی که ازبین مرداجمش کردم،مثل وقتی که بسته بودمش به تخت تاترک کنه،مثل وقتی که توبغلم دردمی کشیدوالتماسم می کرد،مثل تموم وقتایی که خرفرض شدم! نگام روی ملکی که باخونسردی گوشه ی اتاق سیگارمی کشیدسرخورد،خونسردبود!خونسردبودوخونسردبودنش آتیشم میزد،جلوتررفتم بدون اینکه نگاهی به هویدابندازم خودموبه ملکی رسوندم ونقش زمینش کردم،باتمام وجودمشتموتوصورتش فرودمیاوردم وتوجه ای به هویداکه هق هق می کردنمی کردم!دستاش که روی بازوم نشست قلبم آتیش گرفت مچ دستشوگرفتمودنبال خودم کشوندمش،چون حالش بدبودوتعادل نداشت روی زمین افتادتوجه ای نکردموهمونطورکشیدمش روزمین..


 ملکی-محراب! 


وایستادم،امانگاهش نکردم..-ببرش ولی برمیگرده! 


اشاره ای به کمیل کردم ودوباره یقشوتومشتم گرفتم! 


هویدا-ن..نمیتونم بیام..پام پام محراب!


 نگاهی سردبهش انداختم ورودستام بلندش کردم،بابی رحمی پرتش کردم توصندوق عقب ونشستم پشت فرمون.. صدای دادوبیدادش میومدصدای التماسش،ولی دیگه سست نمی شدم دیگه خرنمی شدم!به عمارت که رسیدیم جلوی درپارک کردموپیاده شدم،دره صندوق وکه بازکردم خودشوپرت کردتوبغلم! 


هویدا-ببخشیدمحراب،غلط کردم به قرآن دیگه تمومه دیگه تمومه! 


خون جلوی چشماموگرفته بود...صداشو نمیشنیدم،چشمامشونمیدیم... بازوشوسفت گرفتم وکشیدمش سمت انبار همونجایی که بی نهایت ازش میترسید،دروبازکردم ورفتم توبازوشوکه ول کردم پخش زمین شد.. دستم رفت سمت کمربندم توهمون لحظه صدای مامان مهین توگوشم پیچید(مردی که دست روزن بلندکنه هم دست شیطانه حالاهردلیلی که داشته باشه) 


دستموتودستش گرفت-توروجون عزیزت!


 زدمش،ازهمونایی که لایقش بود،هرچندکه آدم نمی شد!باگریه دستشوروی صورتش گذاشته بود...دلم فروریخت،مثل همه ی وقتایی که ناخواسته دلم روجابه جامی کنه،پشیمون شدم،چون..چون بهش قول داده بودم که منم مثل باباش ودوستاش باوحاشت باهاش رفتارنکنم،اونم قول داده بود ولی بهش عمل نکرد! روی دوزانوافتادم،برای اولین باراشکام فروریخت،اشکایی که بعده مرگ باباهیچ وقت سرازیرنشده بودن حالابه خاطره بی لیاقت ترین زن دنیاداشتن فرومیریختن!بادلسوزی نگام کرد،دوطرفه صورتموگرفت وتندتنداشکاموپاک کرد-چراباهام اینکارومی کنی هویدا؟


 -من دوست دارم!


-من ازرفتارای توفقط یه حس بهم دست میده تنفر!


-توام منودوست داری میدونم!


-لعنت به من که دوست دارم لعنت به منننن! 


بادستام صورتموپوشندم وتکیه دادم به دیوار-پیرم کردی هویدا!


-تومنوول نمی کنی مگه نه؟


-اینقدسخته که ترکش کنی؟مگه ادعای عشق نمی کنی؟پس چرااراده نداری که ترکش کنی،توپاک شده بودی هویدا من هرکاری میتونستم کردم دیگه چیکارکنم باهات؟دیگه چه غلطی کنم بی لیاقت؟


-ببخشید!


-لایق بخشیدن نیستی! 


سرموبین دستم گرفتم وچشماموبستم ذهنم خالی بود،هیچی به فکرم نمی رسید،فقط میدونستم که نمیتونم ترکش کنم! 


من-می کشم،عرض چندروزترک می کنم بهت نشون میدم که کاری نداره فقط اراده می خواد!


-چی؟دیوونه شدی؟


-تودیوونم کردی!


 بااطمینان بلندشدم-کجاگذاشتی جاسازتو؟


-اینطوری نکن محراب خواهش می کنم!


-یاخودت میدی یامجبورمیشم خودم بگردمت!


-محراب!!!


 بدون تعلل جیباشوگشتم ویه بسته ی سفیدرنگ بیرون کشیدم،لولشوازتوجیب کولش درآوردم وفندک گرفتم زیرش،بازوموچنگ زدتاجلوموبگیره ولی منصرف نمی شدم حتی واسه یه ثانیه..


 هویدا-خودت وبدبخت نکن محراب،توروجون هویدا،اصن جون من نه جون هرکی دوس داری! 


کشیدم بالا....همونطورکه قبلادیده بودم چطورخلافکارای توماموریت می کشیدن،هویداباگریه لوله روازدستم کشیدومحکم بغلم کرد،توحال خودم نبودم گیج ومنگ بودم نمیدونستم چجوری سرپاوایستم...........


 (کمیل) 


-می خوام یه رازی روبهت بگم طنین،یه رازی که میدونم حقته بدونی ومیدونم که به هیچکس نمیگی!


 موهای لخت مشکیشوپشت گوشش هول دادوباکنجکاوی زل زدبه لبام..


 -من اونی که توفک می کنی نیستم..یعنی،توکاره خلاف نیستم اصلاکارم این نیست!


-پ..پس کارت چیه؟


-من پلیس مخفیم،تودایره ی موادمخدر،الانم توماموریتم،هیچ سروسری هم بااین باندندارم،چون رشته ی شیمی خوندم ساخت شیشه روبلدم وگرنه..


من گنگ شدم نمیفهمم ازچی حرف میزنی..


_میدونم،درکت می کنم،میدونم که باورش سخته من پلیس باشم،خودمم باورم نمیشه ...صمیمی ام،زیادبه یه سری اصول پایبندنیستم،خوش گذرونم،برعکس هرپلیس دیگه ای که خشک وجدیه من شوخ وراحتم ولی ایناویژگی هایی که منوتوکارم موفق می کنه!


-پس آق..آقامحراب...-


به من گوش بده طنین،توتنهاکسی هستی که این رازومیدونی من تاچندروزدیگه بیش ترتواین ماموریت نیستم ولی محراب هنوزدوسه هفته ای کارداره اگه این ماموریت لوبره تلاش سه ساله ی ماهم به بادمیره،ایناروگفتم چون خودت میدونی که واسم مهمی،همونطورکه توبه من حس داری منم نسبت به توبی تفاوت نیستم کاملاهم درک می کنم که فکرت درگیرشده وگنگی ولی بالاخره می فهمیدی!


-ومیدونی که....من وتو..


-اگه عاشق هم باشیم هیچ سدی نمیمونه!


-من پونزده ساله که تواین باندکارمی کنم!


-الان نمی خوام فکرت ودرگیرکنی اگه کمکم کنی تایه سری چیزاروبفهمم عمرااگه بزارم بلایی سرت بیاد!


-چطوری؟


-یعنی چی؟


-می خوای جلوی مجازاتم وبگیری؟


-نه ولی میتونم کم ترش کنم!


-کاش زودتربهم می گفتی... 


باقیافه ی دلخوروناراحت به سمت دررفت...


 -طنین جان!


 وایستادولی برنگشت....


-من می خوامت،اونقدری که همه جوره پات وایستم! انگارصدامونمیشنید،روسریشوسرکردوازاتاق بیرون رفت!!!


 (محراب)


 احساس ضعف می کردم،تمام بدنم کرخت شده بود یه طوری انگاراستخونات دارن ازهم جدامیشن،عرق روی پیشونیموپاک کردم وبیش ترروی نقشه ی عمارت متمرکزشدم یه نقشه ی کامل ازتموم سوراخ سمبه های عمارت بایه لوکیشن دقیق ازمحل تحویل باربرای سرهنگ فرستادم،اونم دیگه کم کم کلافه شده بودازاینکه ماموریت طول داده بودم! درلب تاب وبستم وکلافه خودموروی تخت پرت کردم،صدای درکه اومدچشاموبستم اونقدرازش رنجوربودم که حق داشتم نگاش نکنم..


 طنین_آقا...


صدای طنین وکه شنیدم چشاموبازکردم-چی شده طنین؟


-خانم توحیاط پشتی زیربارون نشستن هرچی بهشون میگم بیاین تونمیان فک کنم حالشون بده آخه همش ناله می کنن..


-توبروسره کارت من میرم دنبالش!


_چشم! 


سوشرتموازتوکمددرآوردم وپوشیدمش،باقدم های محکم به سمت حیاط پشتی رفتم،اینجاجایی بودکه هویداخیلی دوسش داشت!دیدمش....روی سکوی وسط حیاط نشسته بود،تمام تنش خیس آب بودوازموهاش آب می چکید،سوشرتمودرآوردم وانداختم روشونه هاش تاخواستم بلندش کنم دستاموپس زد-ولم کن!


-ولت کنم که چی بشه؟بمیری؟


-چرااومدی اینجا؟مگه واست مهمه بمیرم یانه؟


-نه مهم نیست دارم وقت تلف می کنم! 


یه دستموانداختم زیره زانوش ودست دیگموانداختم زیره سرش وبغلش کردم،بامشتای بی جون به سینم می کوبیدوسعی می کردولش کنم ولی من اصلابهش توجه نمی کردم-وحشیم نکن هویدا!


 هویدا-واسه مردن هم بایدازتواجازه بخوام؟


-اگه بخوای بمیری بایه تیغ خودت وخلاص می کنی نه که مثل بچه هاقهرکنی وبشینی زیره بارون!


 وارده عمارت که شدیم همه ی خدمتکاراباتعجب خیره شدن به ما،منم سرعت قدم هاموبیش ترکردم تابلایی سره یکیشون نیارم!باپادره اتاق وبازکردم وهویداروخوابوندم روتخت،تاخواستم بلندشدم محکم دستاشودوره گردنم حلقه کردکه باعث شدخم بشم روی صورتش،هرچه قدرمن می خواستم ازش فاصله بگیرم اون فاصله روکم ترمی کردچون میدونست نقطه ضعفم چشمای وحشیشه ازقصدنگاهمواسیرمی کرد!!!! 


هویدا-تاکی می خوای اذیتم کنی؟تاکی می خوای ازمن فاصله بگیری؟...دیگه منودوست نداری محراب؟دیگه نمی خوای منوببخشی؟ 


آب گلوموقورت دادم،یه نفس عمیق کشیدم ومچ دستشوگرفتم تاازخودم جداش کنم ولی اینبارکمرموگرفت ومنوپرت کردروی تخت قبل ازاینکه مخالفتی کنم خودشوجادادتوبغلم-من به تومعتادم محراب،به بوی تنت،به بودنت،به اخمات،به غیرتی شدنت به توجهت!


 -برواونوربخواب! 


انگارصدامونمیشنیدازقصدخودشوبیش ترتوبغلم جاداد،ضربان قلبم به طرزه فجیهی تندشده بود،اینقدمنتظرموندم تاخوابید،خیلی آروم برگشتم سمت صورتش،موهای لخت مشکیشوازتوصورتش کنارزدم..به هزاردلیل بایدازش بدم میومدبه هزاردلیل بایدازش متنفرباشم ولی چرا؟؟؟؟؟؟؟مگه عشق همین نبود؟*عشق چیزهای غیرممکن روممکن وزندگی روزیرورومی کنه*چراهویدا؟چرادرست عکس تمام معیارهام؟چرااین زن که مثل بقیه ی زنانبود؟عشق بودیافقط ترحم؟عقدش کردم باتمام کثافت کاریایی که کرده بود،بااینکه میدونستم من اولین مردی نیستم که اونوازدنیای دخترونش جدامی کنه....من عاشق بودم!!!!!نه قبل ازاولین رابطمون نه!درست بعدازاینکه به عقدم دراومد،درست وقتی که متوجه خاص بودنش شدم نه واسه کارایی که کرده بودنه،هویداگدای عشق بودگدای محبت اونقدرنیازمندکه باچیزای کوچیک وعادی میتونستم خوشحالش کنم......


(کمیل)


بعدازاینکه احترام نظامی گذاشتم نشستم روی صندلی مقابل سرهنگ...


 بامهربونی نگام کردوگفت_چی می خواستی ازمحراب بگی که اینقدعجله داشتی منوببینی؟


بااسترس دستاموتوهم قلاب کردم وهمچیوگفتم...


-چرابه من نگفتی پسر؟


-به محراب پناه آورددرست وقتی که مهری خانم بااون همه ادعاخوده واقعیشونشون داد،بعدازاینکه عقدش کرداومدپیش من حالش یه جوری بودبهم گفت اگه این همون حسه که چشم آدم وکورمی کنه و تامیبینیش احساس ضعف بهت دست میده وباشه یه جوری میشی نباشه یه جوره دیگه آره من عاشقش شدم!نمیتونم توچشاش نگاکنم سرهنگ،نمیتونم چون زدم زیره هرچی قول وقراربودواعتمادشو و....


-بروبیرون کمیل!


_اومدم ازت خواهش کنم مثل  بچگیای محراب پای حماقتش وایستی وبری پیش خاله مهین،نمیتونم توصورتش نگاه کنم وبگم من نتونستم جلوی پسرت وبگیرم که دختره قاتل شوهرت وعقدنکنه،نمیتونم بگم واسه حرفت ارزش قائل نشده ودختره مورده علاقت وعروس نکرده!سرهنگ...


-بروبیرون! 


بدون اینکه سرموبلندکردم ازاتاق بیرون اومدم،نفسم بالانمیومد،من چه غلطی کرده بودم؟هیچ وقت قرارنبودجلوی این مردروسیاه شی،چیکارکردی کمیل؟


 (هویدا) 


دختری که بی اندازه شبیه به محراب بودبانفرت زل زده بودبه چشمام وباحرص پوست لباشومی کند،نگاهم روی زنی سالخورده امازیباسرخورد....چشم های کشیده ی مشکی که باوجوده چروک های اطرافش اززیباییش کاسته نشده بود،تونگاهش نفرت نبود،امالبریزازاشک بودانگارخیلی جلوی خودشوگرفته بودتااشکاش فرونریزن،من چراقبول کردم بیام اینجا؟مگه نمیدونستم که اینجاهیچکی منتظرمن نیست،نگاهی به تیپ خودم کردم ونگاهی به تیپ اونا،من یه دنیابااین خونه وآدمای توش فاصله داشتم نگاهی غریب به دختری زیباوریزنقشی که باصورتی خیس ازاشک توچارچوب دروایستاده بودانداختم.. 


محراب چمدونموگذاشت زمین وکنارم وایستاد..


 -کی گفته مااین دختره روتواین خونه راه میدیم؟ 


مامان محراب-ساکت شومهری!


-چی چیوساکت شو؟یهویی بگین لال شودیگه.. 


محراب-پس لال شو!


 م محراب-محراب!


 مهری-ببین خانم هویدا،این دختری که اینجااشک میریزه.. 


محراب چنان کوبیدتودهنش که حرف تودهنش ماسید! 


محراب-تووکیل وصی کسی نیستی که خودت ونخودآش می کنی!هویدازنمه،ازاین به بعدم جزئی ازاین خونوادست بایدهمه بهش احترام بزارین،قبل ازاینکه ازشمااجازه بگیرم به مامان همچیوگفتم هنوزاینقدربزرگ نشدی که توتصمیمات من دخالت کنی حالاهم گمشوبروتواتاقت! 


مهری چشم غره ای به من رفت ودوییدسمت اتاقش،مبهوت وسط پذیرایی وایستاده بودم که محراب دستموگرفت ومنوباخودش همراه کرد،وارده یه اتاق نقلی شدیم که به جزیه تخت فلزی ویه بوفه چیزه دیگه ای توش نبود ناخداگاه به سمت عکس های روی دیوارکشیده شدم،چندتاعکس خانوادگی وبقیه هم ازمحراب بودتوسن های مختلف..


 -چقدعکس داری،من یه دونه هم ندارم!


-مهم نیست چیزه زیادی روازدست ندادی!


-چرااتفاقا،بچگیمو،جزء باارزش ترین بخش زندگی هرآدمی!


-لباسات وعوض کن وتوهمین اتاق بمون من یه دوساعتی بیرون کاردارم..


 قبل ازاینکه ازاتاق بیرون بره بازوشوچنگ زدم،بااخم زل زدتوصورتم-تومنونبخشیدی هنوز؟


-بعداحرف میزنیم.


-محراب!


-شب میام حرف میزنیم!


 بازوشوازدستم درآوردورفت بیرون،نگاهی به آینه قدی کردم ولباساموبایه تیشرت سرمه ای وشلواراس لش مشکی عوض کردم،بدون کنجکاوی روی تخت درازکشیدم وزل زدم به سقف..اینحاحال وهوای عجیبی داشت،بوی خانواده میداد،بوی حمایت،بوی غذای خونگی،بوی غزلم رومیداد!حس خوبی به مادرش داشتم منویاده غزل مینداخت!چندتقه به درزدواومدتو،چقدرحلال زاده هم بود..ازجام بلندشدم ونشستم روی تخت،نمیدونستم بایدچجوری تعارف کنم اصن چطوری احترام بزارم یاچیکارکنم ازم خوشش بیاد،لبخنده تلخی زدونشست کنارم،دستی به موهای شلختم کشیدوباخنده گفت-شونه زدن بلدنیستی تودختر؟حیف این موهای خوشگل نیست؟


بی حرف زل زدم به صورت مهربونش سراسرآرامش بوددرست مثل محراب!شونه ای ازتوی کمدچوبی اتاق برداشت وشروع به شونه زدن موهام کرد،چشاموبستم،این حس روازپنج شیش سالگی ازم گرفتن،حس قشنگ بچه بودن،حس قشنگ نازکردن....


ناخداگاه زبونم به حرف بازشد-تومثل مامانم میمونی!!!!!!


 حرفی نزد،آروم روی شونه هاموبوسید-محراب خیلی خوشبخته که توروداره! 


ناراحت نمی شدکه *تو*خطابش می کنم،انگاراونم یه جورایی بااخلاقای من آشنابود! 


-میدونم ازم متنفری!


-تنفرماله دشمناست تودشمن من نیستی!


-ولی زنیم که پسرت وازراه به درکرده..


-هیچ پسری بدون خواست خودش ازراه به درنمیشه،حتماقسمتش بوده!


-اینقدرراحت؟فک می کردم کنارنیای..


-باچی کنارنیام دختر؟قسمتی که ماتعیینش نمی کنیم؟


-توخیلی آرامش داری...


 شونه روتوی دستم گذاشت وبالبخندازاتاق بیرون رفت،کاش چندساعت دیگه هم میموند..... 


(محراب)


 دروبازکردم ورفتم تو،مهری هندزفریاشوتوگوشش کرده بودوکنارحوض نشسته بود،نگاهی گذرابهش انداختم ورفتم تو،همه ی چراغاخاموش بود،مامان مهینم کنارسجاده خوابش برده بود،به اتاق هویداکه نزدیک شدم صدای ضعیف گریه به گوشم خورد..بانگرانی دوییدم سمت اتاقش،کنارپنجره نشسته بودواشک میریخت،این چندمین باری بودکه اشکاشومیدیدم؟بعدازاینکه عقدش کردم چهارمین بار..حضورمنوکه تواتاق حس کردسریع اشکاشوباکف دست پاک کرد...خواست بره سمت تختش که مچ دستشوگرفتم وچسبوندمش به دیوار-مهری بهت چیزی گفته؟


-فک می کنی اگه چیزی بگه ساکت میشینم وگریه می کنم؟








-نه خوب راست میگی من فراموش کرده بودم که توهویدایی،زن قدرتمندمن! 


یقه ی پیرهنموبین دستاش گرفت-هویداخیلی وقته که دیگه هویدانیست!


-واسه من که هنوزهمونی!


-مگه توبه من توجه هم می کنی؟


 دلم ازبغض صداش لرزید نگاهموازش گرفتم ونشستم روی تخت،سرموبین دستام گرفتم تایکم آروم بگیرم،چشاموکه بازکردم تواتاق نبود،ازتوپنجره نگاه کردم توحیاطم نبود،نگاهم روی طاقچه ای که چنددقیقه پیش کنارش نشسته بودافتاد،عکس هایی ازنامزدی من وهدی بود،پس بگوچراگریه می کرد،تواین بارون کجارفت این سرکش؟کاپشنموپوشیدم ورفتم توحیاط...


مهری باخونسردی هندزفریاشودرآوردوگفت-رفت بیرون فک کنم توکوچست!


هویدا-ولم کنننن!!


-ولت کنم که بری توکدوم قبرستون؟


-بالاخره یه قبرستونی پیدامیشه که توتوش نباشی..


-هرجای این دنیاکه بری جایی نیست که من توش نباشم!


-فقط یه بارصادقانه ازت میپرسم،توکه ازمن متنفری چراولم نمی کنی؟یابایدمنوببخشی یابایدولم کنی،من ازاین وضعیت متنفرم متنفر!!


-چی می خوای بشنوی هویدا؟


-یه دلیل قانع کننده،یه دلیل که منوتوخونه ی تونگه داره!


 کلافه لگدی به زمین زدم وچشمامودوختم به چشمای منتظروحشیش-توزن منی!


-نه نیستم،من زن تونیستم،من فقط یه عمله ی آویزون خیابونیم که پای منقلش که برسه شاهرگمم میدم چه برسه به خانوادم(چیزی طول نکشیدکه صورتش خیس ازاشک شد،خواستم دستاشوبگیرم که خودشوکشیدعقب)تومنوکشتی محراب،وقتی دیگه نگام نکردی منوکشتی،وقتی دیگه مثل قبل نگام نکردی منوکشتی،من سره عشق توخیلی تاوان پس دادم خیلی محراب حق من نیست که ازداشتنت محروم بشم!





خیلی عصبیم میریم خونه حرف میزنیم اینجاوسط کوچه گریه نکن زشت میشه!


-واست مهمه که غیرتت زیره سوال نره مگه نه؟همه چی واست مهمه جزمن!


-هویداااا!!!


 -منوببین!من شبیه چندماه پیشم؟من شبیه هویداییم که میشناختیش؟تومنوهیچ وقت ندیدی..


 اشکاش که صورتش وخیس کردباتمام قدرت کشیدمش توبغلم،تواون لحظه نه حرف مردم واسم مهم بودنه بارونی که دوتامونوموش آب کشیده کرده بود!!!


 (کمیل)


 باصدای مامان هندزفریاموازتوگوشم درآوردم وپرتش کردم توکمد.. 


-نکنه تومسافرتی که رفتی دل وباختی وهمونجاجاگذاشتی؟


 مچ دستشوگرفتم وآروم نشوندمش روتخت،باحسرت سرموروی پاهاش گذاشتم وکف دستشوبوسیدم-بدون توهمه جاجهنمه! 


مامان-دارم نگرانت میشم کمیل..توکمیل قبل نیستی هیچ متوجه گوشه گیری وخونه نشینیت شدی؟توحتی دیگه بامحرابم بیرون نمیری؟حالااون سره کارمیره توکه کارمندخونه ی خودمونی که..


-چندشب خواب تپش ومیبینم،ازوقتی عکسشوبهم نشون دادی حسابی فکرم مشغول شده حس می کنم دیدمش حس می کنم خیلی جلوچشام بوده..


-یه عمره دارم حسرت اینومی کشم که شده واسه یه ثانیه بیادتوخوابم ولی دریغ ازیه لحظه..شایدازم دلخوره!یعنی الان کجاست؟حتماخیلی خوشگل شده!


-خودت واذیت نکن بیخودی،تومقصرهیچی نیستی هیچی!


 روی سرموبوسیدوازجاش بلندشد... 


(هویدا) 


موهاموپشت سرم گوله کردم ورفتم توحیاط خلوت،توعمرم همچین جای دنج وباصفایی ندیده بودم،جعبه ی سیگارموکه درآوردم بادیدن چهره ی مهربون مامان مهین جعبه روتوجیبم برگردوندم،بی حوصله نشستم روی پله ها،توفکروخیال غرق بودم که بازم اون دختررودیدم،نامزدسابق محراب همون دخترعموش،می خواست بره توخونه که جلوشوگرفتم-ازمن بدت میاد؟


 -بروکنارخانوم..


-چراچشات ومی دزدیدی مگه می خوام بخورمت؟


-دلم نمی خوادنگات کنم بروکنار..


-نگفتی،ازم بدت میاد؟


-دلیلی نداره که ازت خوشم بیاد!


-چون نامزدت ودزدیدم؟


-هه،خوبه خودت این چیزارومیدونی..


-توبه دردش نمیخوردی..


-حتماتوبه دردش میخوری بااین سرووضعت؟


-میخوردم یانمیخوردم منوبه توترجیح داد!


-حتمالیاقتش همینقدربوده..


-لیاقتش همینقدرنبوده فقط عاشق شده همین مثل تو! 


-عاشق چیه تو؟


-کنجکاوی ازخودش بپرس حتماجوابتومیده!


 مچ دستشوول کردم وراه افتادم سمت خونه..


 -دوسش داری؟


 وایستادم ولی برنگشتم-اگه دوسش نداشتم هیچ وقت اینجانمیومدم..


وارده خونه که شدم سوشرتمودرآوردموپرت کردم گوشه ی حال،نگام که روی خونه ی تروتمیزسرخورددوباره خم شدم وسوشرت وگذاشتم روجالباسی،حداقل الان میدونستم که تواین خونه بایدیه چیزایی رورعایت کرد....رفتم توآشپزخونه،مهری بادیدن من چشم غره ای رفت وبرگشت تواتاقش،مامان مهین بامهربونی دستموگرفت ونشوندم روی صندلی-گفتی دلت دلمه می خواد،ازقدیم گفتن زن حامله دلش چیزی بخوادبراش درست نکنی چشای بچش کج میشه،صبح زودکه خواب بودی رفتم ازتوحیاط پشتی یکم برگ جمع کردم تازه ی تازست!


باتعجب نگاش کردم_ازکجافهمیدی که حامله ام؟من هنوزبه محرابم نگفتم...


_من یه مادرم همچیومیفهمم..


پوفی کردم ودوباره زل زدم به صورتش...


-خسته نمیشی؟ازصبح که بلندمیشی یه دیقه هم نمیشینی..


-خسته ام که بشم بازم یه عروس بیش ترندارم!


 دلم یه جوری شدازکلمه ی عروسی که باشعف بیانش کرد!دلم ضعف رفت ازاینکه عروس چنین زنی بودم واینکه منوبه عنوان زن محراب قبول کرده بود!!!


 -کی آماده میشه؟


-الانم آمادست،مامعمولامنتظره مرده خونه هم وایمیستیم ولی اگه توگشنه ای واسه تومی کشم!


-مرده خونه؟مگه شوهرتون...


-منتظره محراب وایمیستیم! 


این خونه چه قوانین عجیب وغریبی داشت! ظرفی پرازدلمه های تازه وداغ گذاشت جلوم-نوش جونت عزیزم! 


نگاهی به دلمه هاکردم ونگاهی به ساعت...-منم منتظره محراب میمونم!


-الهی من قربونت برم! 


دستش رو به کمرش زد ونشست روبه روم-قدیمااینطوری نبودکه عروس ودومادبتونن راحت جلوی مادروپدرشون کنارهم بشینن وباهم غذابخورن،ولی شوهره خدابیامرزم همیشه به یه بهونه ای غذامونوبرمی داشت  ومیرفتیم توحیاط خلوت غذامونومیخوردیم،محراب ازلحاظ غیرت کپی برابراصل بابابشه ولی ازنظرای دیگه اصلاشبیه به باباش نیست بیش ترشبیه به عموش شده نه اینکه بیش تربااون بوده خلق وخوی اونوگرفته..


-بابای هدی؟


-نه اون یکی دیگه ازعموهاشه..


-میدونم دوست داشتی هدی عروست باشه ولی منم بدنیستم..


-کی گفته توبدی دختر؟گفتم که زندگی همیشه ماروغافل گیرمی کنه هیچ کی ازسرنوشتش خبردارنیست!


-میشه غذاروببرم تواتاق؟


-چرانشه عزیزه دلم توبشین همینجاتابساط غذاروبزارم توسینی ببرم تواتاق!


-خودم..


-توبایداستراحت کنی! 


انگاربقیه بیش تروجوده این بچه روحس می کردن تامن،هرچه قدربیش ترمی گذشت یه حس خاصی درونم شکل می گرفت یه حسی که اصلاشبیه به هیچ حسی نبودحتی حسی که به محراب داشتم،این همون حس مادرانست که ازش میگن؟شایدتوخوابم نمیدیم که روزی منم این حس روتجربه کنم... مامان مهین که سینی وبردتواتاق منم رفتم تواتاقمون،باوسواس توآینه سرووضعموچک کردم،این روزاخیلی روهمه چی حساس شده بودم هم روحرفای همه هم روتیپ وقیافه ی خودم،یه تاپ ازجنس حریرتنم بودکه برآمدگی شکمم رونشون نمیدادبایه شلوارکتان سفید،موهام روهم طبق معمول بالای سرم گوله کرده بودم وچتریاموکه واسه تنوع زده بودم توپیشونیم ریخته بودم،صدای درکه اومدباهیجان پریدم پشت پنجره،قیافش خسته وآشفته بوداماهنوزم جذابیت نفس گیری داشت!پاکت هایی که دستش بودوگذاشت کنارحوض ویه مشت آب پاشیدتوصورتش،می خواستم پرده روبندازم که هدی باچادرسبزرنگس وارده حیاط شد،تمام نگاهم روی صورت محراب بودکه عکس العملشوببینم،وقتی دیدم خالی ازهرحسی به صورتش زل زده واخم کرده قلبم سرشارازآرامش شد!!! وقتی دیدم هدی دست بردارنیست ازحرص پنجره روبازکردم وبدون اینکه نگاهی به هدی بندازم خطاب به محراب گفتم-محراب!


-جان؟


-غذاسردشدبیاتومنتظرم! 


بالبخندمصنوعی سرشوبه معنای تاییدتکون دادوپاکت هاشوبرداشت،پرده روکشیدمونشستم کنارسفره،برای اولین بارنبودکه کلمه ی جان روازدهنش میشنیدم،ولی چون خیلی ازشنیدنش گذشته یه جورایی قشنگ به دلم نشست حتی اگه مصنوعی وفیلمی باشه... اومدتواتاق،پاکت هاروروی میزگذاشت ورفت توروشویی،دست وصورتشودوباره شست واومدنشست کناره سفره-میخوردی توزودتر..


-منتظره توموندم


!-نمی کردی ازاین کارا،کی یادت داده؟


-منم یه چیزایی روعقلم می کشه لازم نیست کسی یادم داده باشه!


-اونی که این چیزارویادت نداده بهت نگفته باشوهرت چجوری حرف بزنی؟


-تودرست حرف بزنی من درست جواب میدم!


-جواب ندی میمیری؟


-آره میمیرم خیالت راحت شد؟؟؟؟


 قاشقموپرت کردم توبشقاب ونشستم عقب..


 -قهرکنی گشنه میمونی،مگه ه*و*س نکرده بودی؟


-فک نمی کردم حواست به این چیزاهم باشه..


-ماهم یه چیزایی میدونیم ازویارواین چیزا..


-ازکجامیدونی؟


-کورکه نیستم دارم بامردم زندگی می کنم!...بخور!-


ممنون توبه جای منم بخور!


-متلک ننداز،بگیربخورچشای بچم کج نشه!


-بچت؟


-پس چی بگم؟


-فقط بچه ی توا مگه نه؟منم دستگاه تولیدم حتما؟


-چرااینطوری می کنی تو؟ بچمون خیالت راحت شد؟


-آره راحت شدفقط لنگه این کلمه بودم! 


باعصبانیت سینی وزدکناروروی تشکی که مامانش کنارپنجره پهن کرده بوددرازکشید،منم باقهرچراغ وخاموش کردم وروی تخت درازکشیدم،هنوزنیم ساعت نگذشته بودکه صدای شکمم دراومددلمه هاهم بدجوری چشمک میزد،نورگوشیموروشن کردم وبعدازاینکه مطمئن شدم محراب خوابه نشستم بالای قابلمه وباولع شروع کردم به خوردن،اینقدباعجله میخوردم که کل صورت ولباسم شده بوددلمه،دستای مردونش که دوره کمرم پیچیده شدباترس قابلمه روول کردم...


 -ولم کن می خوام برم دست وصورتموبشورم!


-خودم واست تمیزش می کنم! 


انگشتای دستموآروم تودهنش فروکردودلمه هایی که به دستم مالیده بودوخورد،تمام سلول های بدنم فعال شده بودن وبه تکاپوافتاده بودن،قرنیه چشماش توصورتم دودومیزد،دست دیگم روروی گونش گذاشتم و.....،بی طاقت کمرموگرفت وخوابوندم روی زمین،حالااون بودکه.....صدای مامان مهین که اومدبااضطراب دستی به لباسام کشیدم وتکیه دادم به دیوار،محراب باخونسردی دروبازکرد،ازخنده ی پرمعنای مامان مهین فهمیدم که تاته ماجرارورفته واقعاهوش وذکاوتش روتحسین می کردم!!!


 مامان مهین-گفتم شایدبین خواب هویداتشنه بشه نه اینکه حاملست بدنش عطش داره این پارچ آب یخ وبزاربالاسرتون تشنه شدآب بده دستش!


محراب-حسودی کردم!


-توام اگه حامله می شدی همینقدربهت میرسیدم،بروپیش زنت،خسته هم هستی!


-دستت دردنکنه!


-سرت دردنکنه پسر،شبت به خیر!


-شب شماهم به خیر! 


دروبست وپارچ وگذاشت رومیز-شدی عزیزدردونش دیگه ماپسرش نیستیم!


-عزیزدردونه بودن یکم واسم غریب میاد،من فقط حس مادرانشودرک می کنم،بهم توجه می کنه چون زن پسرشم،زن پسرشم ونوه ش توشکممه!


-اونطوری که فک می کنی نیست من مادرمومیشناسم واسه محبت کردن دنبال دلیل ونسبت نمیگرده چون دوست داره حواسش بهت هست!


 -روزمین میخوابی؟


-مگه جرات دارم جای خانوم بخوابم؟


-قطعانه ولی من مشکلی ندارم یعنی دوس داشته باشی..


-نه همینجاخوبه توراحت بخواب!


 پتوروروخودم کشیدم وگفتم-من که ازاولم راحت بودم گفتم یه تعارفی کرده باشم..


-ممنون! 


دروغ گفتم من دلم می خواست توبغلش بخوابم چشاموآروم ببندم درحالی که دستاش توموهام به تکاپوافتادن،چشاموببندموصدای نفس هاشوکناره گوشم حس کنم،من دلم گرمای پرعشق تنش رومی خواست دلم امنیت آغوشش رومی خواست اصلاهم مهم نبودروی تخت باشه یاروی زمین فقط خودش برام مهم بود!!!! 


(محراب)


 دروغ گفتم،فقط خدامیدونست ومن که چه قدردلم واسه فشردنش توبغلم تنگ شده،واسه صورت آرومش وقتی که توبغلم خوابه،دلم می خواست توبغلم باشه تاهم وجوده خودش آرومم کنه هم بچمون،هرچی اینورواونورکردم خوابم نبرد،برگشتم سمتش اونم داشت نگام می کرد،اونم دلتنگ بودشایدتنهاچیزی بودکه تواون لحظه خوشحالم می کرد،دستاموبازکردم تاتوآغوشم فروبره،باهیجان وشورخودشوتوبغلم جادادوسرش روروی سینم گذاشت!!!


_کلاغابهت رسوندن باباشدی؟


_من شوهرتم ناسلامتی من نخوام که توحامله نمیشی..


_هوم..ازاین زاویه نگاه نکرده بودم!


_ازاین به بعدسعی کن نگاه کنی!


خندیدم وخیلی آروم دم گوشش لب زدم_درجریانی که عاشقتم بابای بچم؟....آخخخ!


_جووووون!!بچم حسودیش شد!(لباشوچسبوندبه گوشم ولاله ی گوشموباعطش بوسید)عاشقتم هویدای دیوانه!!


 (کمیل) 


تمام عمارت خالی شده بود،هرچی مدارک واسنادبودبه همراه مقداربسیارزبادی پول وموادمخدر استعلام شدوبه آگاهی منتقل شد،نگاهی به خدمه هاونیروهای محافط کردم که باخشم وتعجب نگام می کردن وتودلشون حسابی نفرینم می کردن،شایدمن زیادی تونقشم فرورفته بودم که هیچکس باورش نمی شدمن پلیس باشم،حتی مادره خودمم که فهمیدتنهانیشخندی زدودوباره به کارش مشغول شد،هیچ کس فکرشونمی کردکمیل باتموم بی قیدوشرط بودنش یه پلیس معتقدوخشک باشه که تمام زیردستاش به خاطره جذبش نتونن نه روحرفش بیارن!! 


کریم پور-تمام نیروهارودستگیرکردیم،دستوربدین برای محکم کاری یک باردیگه عمارت روچک کنیم!


-نه لازم نیست خودم یه نگاهی میندازم!


-چشم قربان!


 پله های انبارروپایین رفتم جایی که همیشه باهم ملاقات می کردیم،یه دورکل انباروچک کردم وبه سمت پله هاقدم برداشتم،باصدای آشنای محکمی سره جام میخکوب شدم.. 


طنین-ازجات تکون نخورعوضی! 


جرات نداشتم برگردم نه به خاطره تحکم صداش نه فقط به خاطره صاحب صدا.. 


-فک کردی خیانت به هویداهمینطورراحت وآسونه؟نمیزارم ازاین درزنده بیرون بری..


 برگشتم،اماباشک،باتردید.. -طنین!


-فک کردی مردم؟فک کردی منم شکست خوردم مگه نه؟


-من..


-خیال برت داشت که عاشقت شدم وبه حرف توبه کسی که زندگیموبهش مدیونم خیانت می کنم؟


_توعوض شدی طنین!


_من اصن اونی نبودم که فکرشومی کردی،من اون دختره بی دست وپای خجالتی آروم نبودم،من طنینم طنین تیموری،دختره طاهره،زنی که شاه رگشوزدولی نزاشت دخترش بره توبغل یه پیرمردپنجاه ساله من کل عمرموتواین عمارت بزرگ شدم توکل عمرم هویداروالگوی خودم قراردادم که بشم یکی مثل اون اون قدرقدرتمندوجسورکه هیچکی نتونه بهم زوربگه..


_هویداخودشوعوض کرد چون فهمیدکه توچه کثافتی داره دست وپامیزنه توفقط برای اون یه کارکن ساده بودی،فک کردی اگه الان منوبکشی میادبهت کاپ فداکاری میده؟من میدونم وتوهم خوب میدونی که هویداباتموم قدرتش تهش چی سرش میاد...


-متقائدم نمی کنه!


-توازنظرمن همون طنینی چراچون وقتی اون اصلحه روتودستت میگیری کل بدنت میلرزه،توهمون طنینی اماپرازعقده!


-من عقده ایم ولی اصلابه توربطی نداره!


-به من ربط داره،چون من دوست دارم!


 دستاش لرزیداینوبه خوبی خس می کردم-دروغ میگی،همتون دروغ میگید!


-آره من دروغ میگم،چون دوست ندارم من عاشقتم ازهمون لحظه ی اولی که دیدمت ازهمون لحظه ای که چشماتوازم گرفتی،شایدبازی بوده باشه ولی من اون بازی باورکردم اونقدرزیادکه الانتوباورنمی کنم!


-می خواستی بایه خلافکارازدواج کنی؟


-کمکت می کنم!!


-چه کمکی؟توفقط ماموری به وظیفت عمل می کنی فقط همین!


-تخفیف میگیرم،نمیزارم اون توبمونی تک وتنهامن تاآخرش میمونم طنین!


-من گولت زدم،من واست نقش بازی کردم بازم می خوای به پام بمونی؟


-آره میمونم،حتی اگه بازم ازاین مزخرفات تحویلم بدی..


-تودیوونه ای!


-من ازوقتی تورودیدم دیوونه شدم مگه نفهمیدی؟


-هیچکی منودوست نداشته..


-ولی من دارم.. 


اصلحشوتنظیم کرداینبارباتحکم کلمات روادامی کرد-ولی دوست داشتنت به دردم نمیخوره چون همینجاتموم میشی هم توهم من! 


قبل ازاینکه انگشتش روماشه بخوره صدای گلوله مثل ناقوس مرگ توگوشم پیچیدوبعدهمه ی چشم وگوشم شدطنین وخونی که ازبدنش جاری شده بود،باتمام توانی که توپاهام مونده بوددوییدم سمتش،بدن نحیف ولرزونش روتوآغوشم گرفتم...موهای لختش روازتوصورتش کنارزدم تاچشمای بادمی قشنگش روببینم.. 


-بهم نگاکن طنین!


-م..ن ب..بهت خی اانت کردم..دو..ست نداااشتم..


-مهم نیست!..اونطوری منونگاه نکن برواورژانس خبرکن! 


سربازباترس به سمت بیرون دویید،سرش روبه سینم فشردم وروی موهاشوبوسیدم-خوبه که هنوزم جلوی من راحتی.....فقط جلوی من!..طنین...من توزندگیم بعدازمادرم هیچکیودوست نداشتم جزتو،حق نداری بهم بگی دوست نداشتم حق نداری چشات وببندی حق نداری منوتنهابزاری،توفقط حق داری جلومن راحت باشی..همیشه!


 (چندماه بعد)


 (هویدا) 


موهاموشونه زدموبایه گیره پشت سرم جمع کردم،صورتم به خاطره حاملگی یکم پوف کرده بودوقیافم حسابی تغییرکرده بود،باعشق دستمونوازشگرانه روی شکمم کشیدم،مامان مهین میگه وقتی بچت ونوازش کنی عشقش به مادرش بیش ترمیشه!دروبازکردم ورفتم توایوون،بازهم مثل همیشه مشغول آب دادن به گلدون هاش بود،باشوروهیجان نشستم روی پله هاوخیره شدم به صورتش،آروم اماخسته!سنگینی نگاموکه حس کردبرگشت سمتم،لبخندی زدودوباره مشغول به کارشد،صدای زنگ که اومدزودترازمامان مهین بلندشدم وبعدازاینکه چادرسرم کردم به سمت دررفتم.. 


م مهین-حتمامحرابه! 


دروکه بازکردم،بادیدن ماشین های پلیس ونیروهای ویژه،پاهام سست شد،بچه توشکمم چنان لگدزدکه ازدردصورتم جمع شد،مامان مهین باچشم های سرخ اومدجلوی در-علی! 


مرده سالخورده ای که قیافه ی خشکی داشت وازبقیه سن بالاتربود،دستشوبه دیوارتکیه زدوبه مامان مهین نزدیک شد....


_ازتوانتظارنداشتم بااین موضوع کناربیای مهین،روح عباس درعذابه،قلب مهری خونه،اونوقت تو.. 


م مهین-به خاطره پسرم!


 دوتانیروی زن جلواومدن ودستامودستبندزدن،نگاهی به مامان مهین انداختم وسوارماشین شدم،اشکاش که روصورتش فروریخت قلبم به درداومد،چادروجلوترکشیدم وچشاموبستم... 


(طنابوتودستم سفت گرفتم وپشتم قایم کردم،رفتم تواتاقش،نشسته بودجلوی اون پنجره،قاب عکس غزل تودستاش بود،داشت بااون چشمای کثیفش مادره منونگاه می کرد،خون دوره دهنموپاک کردم وجلورفتم درست پشت صندلیش،حضورموحس کردمثل همیشه....


 بتیس-دلم نخواست شبیه اون بشی،چون اگه شبیهش می شدی،توهم منوول می کردی ومیرفتی...توهویدای منی،دختره من،وارث من،من که نباشم تومیشی هویدای این عمارت،میشی اولین زن این عمارت،توکسی هستی که یاده منوزنده نگه میداره،همیشه دوست داشتم باباصدام کنی،نزاشتم بگی چون نمی خواستم به من وابسته شی نمی خواستم به من تکیه کنی....الان میتونی باباصدام کنی،صداکن!بگوبابابتیس،بعدش بیاتوبغلم تانوازشت کنم،تادست پدرانه بکشم روسرت،چرامعطلی هویدا؟


 طناب وانداختم دوره گردنش وسفت کردم،زورم زیادنبودولی باتمام توان می کشیدم،دست وپامیزد،باچشماش التماسم می کرد،امامن هیچی نمی فهمیدم فقط می کشیدم..


 -توهیچ وقت بابای من نبودی،هیچ وقت تکیه گاه من نبودی،هیچ وقت دوست نداشتم،توقاتل قلب واحساس منی،توهمه ی زندگیموازم گرفتی تومنودادی دست یه مشت حیوون وحشی که یه جای سالم توبدنم نزاشتن،توکه بمیری این عمارتم آروم میگیره همه آروم میگیرن حتی دخترت که هیچ وقت بهت بابانگفت!!!!‌


 دست وپاش که ازحرکت وایستاددستموشل کردم،اشکای روی گونم وپاک کردم وروی دوتازانوافتادم زمین.......) نشستم روی صندلی فلزی وسط اتاق ودستاموتوهم قلاب کردم..همون مردنشست روی صندلی مقابلم مداد وکاغذی گذاشت جلوموباجدیت خیره شدتوچشام-تپش شایگان،فرزنده غزل ودارینوش شایگان،متولده تهران،بیست ودوساله بدون سابقه ی کیفری ،بقیش...


-هویداشایگان فرزنده بتیس شایگان بدون سابقه ی کیفری...


-ایناهم مشخصات قلابی،بقیش...


-بقیه نداره!


-میدونی سه ساله انتظارمی کشم روی این صندلی بشینی وبه تموم کثافت کاریات اعتراف کنی؟سه ساله که منتظره این لحظه ام،حرف بزن...


_چی بگم؟


-هرگندی که تواین بیست ودوسال بااون پدرخوانده ی عوضیت بالاآوردی؟بگوکه چندتاآدم بی گناه وفرستادی سینه ی قبرستون بگوکه..


-آب می خوام سرهنگ!


 باحرص پارچ آب وبرداشت لیوان وپرکردومحکم کوبیدرومیز-بخور!


 باخونسردی چندقلوپ خوردم وزل زدم بهش-متاسفم ولی بایدخیلی انتظاربکشی،چون زبونم حالاحالاها بازنمیشه... نه اینکه ازمجازات بترسم نه،دلم نمی خوادباتعریف گذشته ی نحسم توروبه آرزوت برسونم جناب سرهنگ!


 ازچشماش خشم ونفرت میبارید،انگارکینه ی چندین وچندساله داشت باهام،پوزخندی زدموسرموروی میزگذاشتم.. -زبونت بازمیشه...خیلی زود!


 ازصدای درفهمیدم که رفت بیرون،امابعدازچنددقیقه صدای پااومد،دوباره یه نیروی دیگه فرستاده بودن تازبون بسته ی منوبازکنن،حتی زحمت ندادم سرموبلندکنم..


 -تپش! 


صدای محراب بود اشتباه نمیشنیدم،سرموبلندکردم،بادیدن محراب تواون لباس های سبزرنگ توشوک فرورفتم،حس می کردم خوابه یه خواب عجیب وترسناک،یه قلوپ ازلیوان آب من خوردوبه چشمام خیره شد...پوزخندزدم ‌،خندیدم مستانه ودیوانه وار! 


-هویدارودست خورد!..همش یه بازی هوشمندانه بود!


-همش بازی نبود!


-چه قدراحمقی هویدا،ملکی گفت مث بهادرمیشه،گفت رودست میخوری،چه قدرخربودم که باورت کردم،اینقدعشقت کورم کردکه نفهمیدم داری بازیم میدی،همه زندگیموگذاشتم کف دستت کل عمارت وسپردم بهت،ترک کردم...


-اینابازی نبود!


-چه قدرتشویقی بهت میدن بابت قلبی که ازسینه ی هویداتصاحب کردی؟چه قدرلذت بردی ازبازی که برندش توبودی،توتمام اون مدت که کنارت زجرمی کشیدم تاترک کنم به نقشه هاتون فک می کردی مگه نه؟نگواون خونه واین بچه بازی بودکه خندم میگیره..


-بازی نبود!


-همین؟


-من یه مامورم وظیفم وانجام دادم ولی ازیه جایی به بعدقلبمم وارده بازی شد نتونستم مانع ورودت به زندگیم بشم!


-الان اینارومیگی چون هنوزهیچ اطلاعاتی ولوندادم مگه نه؟


-نه..اونقدرمدرک هست که نیازی به لودادن نیست!


-قلبم دردمی کنه محراب...


-الان میگم دکتر..


-تومسئول پروندمی؟


-صب کن برم دکترخبرکنم..


-تویی مگه نه؟


-آره...


-پس توقراره پیگیری کنی واسه کارای اعدامم مگه نه جناب سرگرد؟


-نمیزارم اعدام بشی..


-هه!چه حرف خنده داری،خودتم خندت میگیره وقتی اینومیگی،اگه ازیه بچه ی پنج ساله هم بپرسی میدونی حکم من چیه..-


نمیزارم نمیشه به هیچ وجه.. 


بلندشدم وبه سمت دررفتم..قبل ازاینکه برم گفتم-بهادرم پلیس بودمگه نه؟


-آره..


-کمیل؟


-آره..


-دلم می خوادبمیرم!


-تپش!


-هویداصدام کن،اینطوری راحت ترم.. 


دستامومشت کردم ودوباره دستبندزده برگشتم توبند،تمام سلول های بدنم ازدرده بی اعتمادی داشت می سوخت،خودموحقیرحس می کردم یه بدبخت نفهم که همه خرفرض کردنش وبه ریشش خندیدن،هیچکدومشون به اندازه ی محراب اذیتم نمی کردهیچ کدومشون زجرم نمیداد،باورش سخت بود،خیلی سخت!! 


(کمیل)


 سرهنگ بادلسوزی نگاهی به صورت آشفته ی مادرم کردوبالاخره شروع کردبه حرف زدن-تلاشمون نتیجه دادبالاخره بعده این همه سال دخترتونو.. 


مامان باشادی دستاشوبالابردوخداروشکرکرد-خدایاشکرت،بچموبهم برگردوندی،تپشم زندست دارین تپشم نفس می کشه!


 باباازشادی توپوست خودش نمی گنجیداماچون اخلاقش یکم خشک بودنمیتونست زیادمثل مامان تورفتارنشون بده همین هم باجذبش می کرد!!


 بابا-دخترم کجاست جناب سرهنگ؟چطوری پیداش کردین؟ 


سرهنگ نگاهی به من انداخت وباتاسف گفت-اصلاخبرخوشی ندارم یعنی وضعیت اونطورکه دلمون می خواست نیست!


دختره شماتوی وضعیت وپیش آدمای خوبی تربیت نشده همونطورکه میدونین بتیس شایگان پسرعموی ناتنی شمارئیس یه باندموادمخدره وازآدمای سرشناس توپخش وساخت شیشه ست البته بایه اسم ورسم تقلبی که برای دخترشماهم یه شناسنامه ی تقلبی گرفته به نام خودش به اسم هویداشادمان،تنهاوارثش هم همین هویدایابه اصطلاح تپش شایگان بوده،ماخیلی ساله که رواین پرونده کارمی کنیم البته تازه متوجه این مشخصات تقلبی شدیم،گفتن این سرگذشت برای من خیلی سخت بودمن اول به کمیل جان قضیه روگفتم چون کمیل خودش تواین ماموریت حضورداشت ویکی ازمهره های اصلی باندهویدابود....


 بابا-تپش من چه قدرتواین باندنقش داره؟


 سرهنگ آهی کشیدوباافسوس گفت-همونطورکه گفتم وارث بتیس شایگان بوده ومهره ی اصلی هویداست،کسی که سال هابازیرکی تواون باندفعالیت داشته بدون اینکه سرنخی ازخودش وباندش به جابزاره.... 


صورت مامان ازشنیدن حرف های سرهنگ زردوزردترمی شد،درست حاله من روپیداکرده بودشایدبااین تفاوت که منم مثل باباکمرم خم شده بود،حتی تصوراینکه هویداخواهرم باشه برام سخت بود!!لیوان آبی ریختم ودست مامانم دادم،چقدذوق وشوق دیدن دوباره ی دخترش روداشت وحالابایدپشت میله های زندون ملاقاتش می کرد!!


 مامان-می خوام ببینم دخترمو،دستگیرش کردین؟


-ترتیب یه ملاقات ومیدم این برای ماهم سوده زیادی داره چون قطعاتمام اطلاعات روبه شمامیگه.... 


بابا-ازدواج کرده؟


 من-تنهانکته ی مثبت زندگیش شوهرشه،محراب!


 مامان باتعجب نگام کردوگفت-بامحراب؟؟؟


-توی ماموریت باهم بودن،داستانش روازخودش بپرس اون بهترواست توضیح میده مامان!


 مامان باهیجان وشوق گفت-لطفاسریع تروقت ملاقات روجورکنین دارم دیوونه میشم برای دیدنش!!


 سرهنگ-چشم حتما،خیلی زودرسیدگی می کنم! 


(هویدا)


 پاهاموجنین وارتوخودم جمع کردم وزل زدم به سقف،دختری کم سن وسال باقیافه ای ساده وآروم باتردیدبهم نزدیک شدوکنارم نشست-حامله ای؟ 


سرتکون دادم.....


-ماه های آخرته مگه نه؟ 


سرتکون دادم.......


 -منم بچه دارم البته ماله من بزرگه دوسالش میشه،همش فکرم پیش اونه وگرنه هیچ دلخوشی ندارم که ازاینجادربیام،چندسال بهت حبس خورده؟


-حبس نخورده..


-پس چی؟


-اعدام! 


چشماش متعجب شده بودامااثری ازترس نبودکمی خودش روجمع وجورکردودستش روروی شکم برآمدم گذاشت-تکلیف این طفل معصوم چی میشه؟شوهرداری؟یعنی..زندست؟


-زندست....ولی واسه من..نه!


-دلخوری ازش؟


-نمیدونم..


-اگه عاشقشی ببخشش زندگی ارزش تنهایی رونداره! 


توسکوت زل زدم به دیوارورفتم توفکراماباصدای سربازازتوعالم محراب بیرون اومدم... 


سرباز-هویداشادمان...


 تمام نگاهاترسیده وپرهیجان برگشت سمت من،بعضیاشون بی تفاوت وخیلیاشون متعجب وترسیده-منم!


 -بیابیرون ملاقاتی داری! 


دستاموبه زانوم گرفتم وبلندشدم،دختره هم همزمان بامن بلندشد،بازوموگرفت وباتعجب گفت-توهویدایی؟همون هویدای معروف؟ 


نگاه خیرم روکه روی دستاش حس کرد،باترس دستاموول کردویه قدم عقب رفت،پوزخندی زدم ودنبال سربازراه افتادم... دوباره وارده این اتاق شدم بعدازدوهفته میدیدمش.... شایددلخوربودم ....شایدقهربودم اماهنوزمیمردم واسش!!!!سرش وروی میزگذاشته بود،موهاش آشفته وبلندشده بود،بدون هیچ حرفی صندلی وکشیدم عقب ونشستم پشت میز،سرش روبلندکرد....چشمای مشکیش سرخ بودوته ریش روی صورتش قیافش رومردونه ترکرده بود! نگاش که به دستای باندپیچی شدم افتادبانگرانی دستشوکشیدسمتم اماقبل ازاینکه دستاموبگیره خودموعقب کشیدم... محراب-چه بلایی سره خودت آوردی؟


-مهم نیست....


-واسه من خیلی مهمه حتی مهم ترازاون بچه! 


پوزخندزدم کاری که روزی صدبارانجامش میدادم-دوماه دیگه به دنیا میاد،اونوقت توبغلت میگیریش وباهم میرین خونه،احتمالاتواتاقی که براش درست کردی،اون میشه دلیل نفس کشیدن تووتوهم میشی تنهاکسی که توزندگی براش مهمه..


-دوماه دیگه باتومیبریمش خونه وباهم بزرگش می کنیم اون میشه دلیل زندگی مادوتاوماهم میشم خانوادش،زندگی برای من فقط اینجوری معناداره تپش فقط اینطوری!


-ازمن براش بگو،نمی خوام توزندگیش سایه باشم می خوام پررنگ باشم خیلی پررنگ ترازتو!


-این چه حرفیه تپش؟


-میدونم گفتنش بی فایدست چون تواون موقع دیگه دوست نداری ازهویدا براش بگی چون بچست وتوروحیش تاثیرمیزاره شایدم هدی اجازه نده که اسمی ازمن بیادوسط!..


- مشتش رومحکم کوبیدبه میزوخودشوکشیدجلو،باتحکم وقاطعیت گفت-هیچ زنی به جززن خودم توزندگی من نقشی نخواهدداشت،هیچ زنی به جزمادره اون بچه براش مادری نمی کنه،هیچکی منوتوروازهم جدانمی کنه جزمرگ!-پس زیادنمونده..دوماه دیگه..وقتی طناب دورگردنم انداختن..


دادکشید،طوری که کل اتاق لرزیدحتی من.. 


محراب-بس کن هویداااا،می خوای همینجامنوبکشی؟


-هنوزهویدام،چون سره تپش هیچ وقت دادنمی کشی! 


چشماشومحکم بست وبرگشت سره جاش-بعده دوهفته اینجااومدم تادلتنگی نبودت روجبران کنم تاحرفای تودلم وبگم تا..


-تاوقتی مردم حسرت نکشی که چرانگفتی.. 


آه بلندی کشیدودستاشوتوهم قلاب کرد-یکی می خوادببینتت..


-نمی خوام مادرت وببینم،ازروش خجالت می کشم!


-مادرم نیست..یکی هست که هم اون خیلی مشتاقه ببینتت هم تواگه ببینیش حالت عوض میشه!


-کی؟


-مادرت...غزلی که‌ سال هاحسرت دیدن دوبارش رومی کشیدی..


 ضربان قلبم روحس نمی کردم،انگارتوحالت کمابودم یک شوک خیلی بزرگ!!!فک می کردم خوابه،رویاست،ولی دربازشد..فک می کردم یه خیاله یه دروغ شیرین....اماجلوی چشمام بود،فک می کردم یه شباهته،احمقانست...چون خودش بود!هنوزهمونقدرزیباوجذاب!تموم این سال هافک می کردم قیافش یادم رفته باشه امانرفته بود...بلندشدم،پاهام می لرزیدامابلندشدم،بهش نزدیک شدم یک قدم.... دوقدم......سه قدم..... اون همه میومد،یه قدم مونده بودتاپرشدن فاصلمون که دوتایی روزانوافتادیم.. اون هق هق می کردومن فقط نگاش می کردم،اگه خواب هم بود،خیلی زیبارویایی بود! دستموبه صورتم کشیدم،خیس بود،من کی گریه کردم؟؟؟ سرموچسبوندبه سینش ومن ازشادی سرمست شدم!!!!انگاربرگشته بودم به بیست سال پیش انگارهنوزم سه سالم بود..دستامودورش حلقه کردم،سفت ومحکم،می ترسیدم..ازرفتنش می ترسیدم! 


-تپش مامان! 


حالامن هق هق می کردم،اینبارمن جای اونوگرفته بودم،یه کلمه منوجادوکرد،احساس سبکی می کردم احساس پاکی احساس بچگی،انگارنه انگارکه هویدابودم،الان که توبغلش بودم تپش بودن وحس می کردم!


 -مامان!


-جان مامان!عشق مامان!زندگی مامان!


 منوازخودش جداکرد،باعشق زل زدبه شکم برآمدم-تپش من یه تپش توشکمش داره!


 دوباره ازنوتوآغوش هم فرورفتیم وگریه کردیم،بوی تنش روباعطش به ریه هام فرستادم وغرق درآرامش مادرانش شدم حالاکه توبغلم بودحس مادربودن وبهترمیفهمیدم!


 (کمیل)


 به دیوارتکیه دادمونگاشون کردم...بچه توبغل بابابودومامان باوسواس کاچی تودهن هویدا میزاشت،فقط جای یه نفرخالی بود،محراب!محرابی که این روزامثل دیوونه ها خودشوبه درودیوارمیزدتایه راهی پیداکنه واسه نجات تپش،اماهمه خوب میدونستیم که همچین راهی وجودنداره...دل هممون خون بودامامجبوربودیم نقاب بی خیالی بزنیم نقاب امیدواری،ازهمه چی بدترحاله بده محراب بودکه حالموخراب می کرد...انگاردنیاروسرش آوارشده باشه،فقط کم مونده به پای قاضی پرونده بیفته سرتپش نره بالای دار‌هیچ موقع این حالشوندیده بودم،حتی واسه دیدن بچش هم نیومده بود، چندماه بودکه تپش وهم ملاقات نکرده بود،همه چی به کناردلم واسه جوونی خواهرم می سوخت واسه سرنوشت نحسش،واسه دل سوخته ی مادروپدرم که تازه به بچشون رسیده بودن وبایدباهاش وداع می کردن....این روزابدترین روزای زندگی هممون بود،خصوصابرای محراب،بغضموقورت دادم وبه سمت دررفتم اماباصدای تپش وایستادم..


 تپش-محراب نمیادبچشوببینه؟


 صداش می لرزیداینوبه خوبی حس می کردم،درده دلتنگی بودکه ضعیفش کرده بود!! 


-واسه بچش یاتو؟


-من چه نقشی توزندگیش دارم که بیادببینتم؟


 پوزخندزدم به حرف مزخرفش-هیچی فقط زندگیشی همین! 


دروبازکردم ورفتم بیرون،بی حوصله سوارماشین شدم که برم پیش طنین این چندروزکه درگیرزایمان تپش بودم حسابی تنهاش گذاشتم بایدجبران می کردم اونم تواین موقعیت که نیازداشت کسی دوروبرش باشه تاشایدچیزی ازگذشته یادش بیاد.... 


(هویدا) 


سه تازن بودن...خشک وسرد!بچمودادن بغلموگوشه ی اتاق وایستادن...هیکل نحیفش روبه سینم فشردم..بوی عشق میداد،بوی زندگی میداد..بوی محراب ومیداد..بویی که ازش سیرنمی شدم!!دستای کوچولوش روروی گونم گذاشته بودودست وپامیزد،بدون اینکه پلک بزنم خیره شدم به صورت نازولطیفش دلم می خواست جوری توذهنم ثبت بشه که حتی بعدازمرگمم یادم بمونه..خوابوندمش روی پاهام،می خواستم واسه آخرین باربهش شیربدم،قطرات اشک ازروی گونم سرمیخوردوروی گونه های بچم فرودمیومد،به اطرافم نگاه کردم..هیچ چیزتوی این اتاق نبود،حتی یه پنجره ی کوچیک!!تاحالاچندنفرتواین انفرادی باآخرین لحظات عمرشون وداع کردن وقلبشون فشرده شده؟چندنفرمثل من سعی می کردن تاآخرین لحظات روثبت کنن؟فکراینکه دیگه خورشیدبرای توطلوع نمی کنه دیوونه کنندست!!دوباره نگام روی طفل بیچاره ومعصومم سرخورد،کاش توروتوی وجودم نداشتم پسرم!کاش عاشق اون مردغیرتی وجذاب نمی شدم تاراحت ترازاین دنیادل بکنم،تاراحت تربه سمت چوبه ی دارقدم بردارم...‌یه چیزی قلبموفشارمیداد،یه ,ضعف ودلتنگی که حس خفگی میداد،انگارقلبم داشت هشدارمیداد،اون هم دلیل تپیدن روواسه چندماه ندیده بود..چندماه بودکه درست وحسابی وپرتپش توسینم نمی تپید واین برای یه قلب عاشق فاجعه بود!!باید میدیدمش تابتونم ازاین زندگی دل بکنم حتی شایددل کندنم بادیدنش سخت هم بشه امااین دیدارحق من بود..حق قلب من بود!باعشق به چشمای بستش نگاه کردم..توعاشق من میشی میدونم چون بابات عاشق منه،عاشق منه وپیش توازمن خوب میگه،میدونم که منوپنهون نمی کنه،چون اون مرده خیلی خوبیه!یکی ازاون زناجلواومدودستش رودرازکردتابچه روازم بگیره،باعطش صورت لطیفش روغرق بوسه کردم،برای بارصدم نگاش کردم وگذاشتمش توبغل مامور!


 (اززبان نویسنده)


غزل درحالی که عروسک های تپش رابه سینه اش فشارمیدادزارمیزدوالتماس می کرد،دارینوش هم کمرشکسته اوراازپشت درآغوش گرفته بودوسعی داشت آرامش کند!!کمیل به دیوارتکیه زده بودوباچشمانی سرخ محراب بی قراررانگاه می کردکه چطوردیوانه وارطول وعرض خانه راطی می کردوزیرلب باخودحرف میزند..صبرش لبریزشد،دلش برای رفیقش کباب شده بود،جلورفت وشانه های محراب راگرفت واوراتکان داد،درحالی که صدایش خشداروبغض آلودشده بودفریادکشید-داری چیکارمی کنی باخودت محراب؟؟دیگه راهی نمونده که نرفته باشی،تپش داره اعدام میشه،میفهمی چقدسخته دوماه طعم داشتن خواهرروبچشی وبعدازدستش بدی‌؟؟؟میدونم عاشقشی میدونم زندگیته،میدونم تپش قلبته،پس لااقل بروببینش،به جون خودت تاآخرین ثانیه ای که دیدمش چشم انتظاردیدن توبودنزارچشم انتظارسرش بره بالادار!نزارمحراب!!!


‌ محراب خون گریه می کردومشت به دیوارمی کوبید،کمیل نگران وآشفته دست های خونی محراب رابین دست هایش گرفت وبادستمالی دستش رابست-بروپیشش محراب!


 (هویدا)


 دست وپام می لرزید،دندونام روهم ساییده می شدوچونم روویبره بود!دستی به لباس های تنم کشیدم ودوباره نشستم کنج دیوار...پلک زدم،پلک زدم ودوباره چشماموبازکردم..هنوزوقت داشتم تااطرافمونگاه کنم..چشماموبستم بازش که کردم مادرم جلوی پاهام نشسته بودوباچشم های سرخ نگام می کرد..


 -مامان....


-وقتی به دنیات آوردم مثل الان توترسیده بودم!!...می ترسیدم مثل دارینوش نشی بلکه مثل بتیس بشی،بی رحم وناخلف!..مثل برگ گل پاک بودی تپش،تورومثل دسته ی گل بزرگ کرده بودم..وقتی ازم دزدیدنت کابوس هرشبم شددیدن چشمای خیس وترسیده ی تو..من الانت وخیلی سال پیش توی کابوس هام میدیدم دلم نمی خواست هیچ وقت پشیمون وگناهکارببینمت!دلم می خواست همون دختره شیرین زبون معصوم بچگیات بمونی!منوتوحسرت داشتن توسوزوندن تپش..حالاهم می خوان بامرگ توروازمن بگیرن،مگه پاهام می کشه بیام جلوی چوبه ی دار؟ دستامودرازکردم تاصورتش رونوازش کنم،تاخودم روتوآغوشش جابدم اماغیب شد..مثل یه رویااومدپیشم ورفت... دستموبه صورتم کشیدم..اشکام خشک شده بود،دیگه گریم نمیومد،ترجیح میدادم آخرین لحظات روباگریه سپری نکنم!! درکه بازشدباوحشت چشماموبازکردم-وقتشه؟؟


 -مسئول پرونده منتظرته،پاشو! 


محراب اومده بود..اومده بودتابرای آخرین بارآخرین تیکه هاشوبندازه وبره..تودلم آشوب بودوقلبم...انگارتازه جون گرفته باشه!! دمپایی هاروپوشیدم ودنبال سربازراه افتادم،صدای زنجیره پاهام که روی زمین کشیده می شدمثل خوره افتاده بودبه جون مغزم وول کن نبود!! دروبازکردن..رفتم تو،سرپاوایستاده بود،فک می کردم سرحال ترازاین حرفاباشه اماچهرش،حال وروزش،لباساش فقط آدمویاده بچه یتیم هامینداخت!! 


باسردترین لحن ممکن گفت-نمی خوای واسه آخرین بارازخودت دفاع کنی؟نمی خوای چیزی اعتراف کنی؟هنوزدیرنشده شایدبخوای..


-نمی خوام چیزی بگم...فقط می خوام نگات کنم..اگه اذیت نمیشی! 


یه قطره اشک ازگوشه ی چشمش سرخورداماسریع پاکش کردوازم روبرگردوند-حلالم کن!


 محراب-چجوری؟ 


دلم ازبغض صداش مثل یک کاغذمچاله شد-مثل دخترترشیده هاخودموقالب توکردم وحسابی باتیپ وقیافت پزاومدم،الان که فک می کنم دیوونه میشم ازپروبودنم،همین کارم باعث شدتوخودتوواسه من بگیری!


-من خودموواسه تونگرفتم!


-چراگرفتی...پیشم نخوابیدی تابفهمم چقدبه بودنت به نفس کشیدنت معتادم!همه ی عذاب های من ازاون وقتی شروع شدکه دیگه درست وحسابی نگام نکردی!توخیلی ظالمی محراب!


-نیستم!


-چراهستی!!!


ازوقتی روتوازم گرفتی بهم ظلم کردی...ازاون موقع ازخودم متنفرشدم،چون داشتم باورمی کردم که چقدحال بهم زن وبی مصرفم...


-من حرفی ندارم...توچی؟


-ازت دلخورم محراب!!


 -دیگه؟


-هیچی!


 بدون اینکه حرفی بزنه ازکنارم گذشت ورفت..حس می کردم نیمی ازقلبم درحال آتیش گرفتنه،چه جهنمی به پاکرده بودمحراب توسینم،چه حسرتی به دلم گذاشته بودامشب،‌حسرت یک کلمه،یک کلمه ی خشک وخالی وپایان این عمر!راضی بودم بشنوم وهمینحادرجاتموم کنم! 


محراب-ازت متنفرم!!....چون هنوزم خیلی عاشقتم!!


 مثل یه شوک قلبی منوبه زندگی برگردوندحتی روحمم جون دوباره گرفته بود!!قبل ازاینکه برگردم سمتش توآغوش مردونش فرورفتم،مثل دیوونه هامنوبه خودش فشارمیدادوبوی تنم رونفس می کشید!بوسیدمش،جای جای صورتش رواونقدرکه هیچ جای خالی روصورتش باقی نمونده بود....ازم جداشد،نگامون درهم گره خوردصدای هق هق مردونش دلم روسوزوند!محراب مغرورمن مثل بیچاره هااشک میریخت وصورتم رو،روی موهامو،دستامومی بوسید،طاقت اشکاش رونداشتم،طاقت دیدن این حال وروزش رونداشتم،صورتش رودربرگرفتم وباآروم ترین لحن ممکن لب زدم-اگه این عشقه نه مرگ نه هیچ چیزه دیگه ای تمومش نمی کنه،اگه ماقسمت هم باشیم اون چوبه ی دارکه هیچی بزرگ ترین سختی هاوعذاب هاروهم باهم ردمی کنیم،فقط می خوام بشنوم،بشنوم تادلم قرص شه..


-چی بگم که دلت آروم بگیره؟


-بگومنومی خوای!


-می خوامت!


-بگوعاشقمی!


-عاشقتم!


-بگودوست داری!


-دوست دارم!


-بگودیوونمی!


-دیوونتم،خرتم سگتم نوکرتم به مولا!


 صدای قهقهمون کل اتاق روپرکرد،هیچ وقت اینقدرتلخ نخندیده بودم هیچ وقت اینقدرخنده های عمیق وعذاب آوره محراب روندیده بودم،کمیل راست می گفت که محراب من ازهم پاشیده شده،راست می گفت که کمرش شکسته،منه خراون قدرلیاقت نداشتم که اون باتمام خوبیاش ومردونگیش فدای من بشه!!! 


-وصیت می کنم..


-تپش!!


-وصیت می کنم که یه قطره اشک ازچشمای مادرم سرازیرنشه!وصیت می کنم...بچم عین پدرش تربیت بشه،می خوام وقتی همه نگاش کنن توروببینن محراب،می خوام دوتامحراب توزندگیم داشته باشم!توبهترین اتفاق زندگی منی،بهترین وقشنگ ترین،من سهمموازندگی گرفتم..توسهم من بودی،واین برای من بسه!!!


 سرباز-بایدبریم واسه اجرای حکم اجازه هست جناب سرگرد؟


 -بهش بگوکه خیلی دوسش دارم!


‌ -من..بدون چشات!..بدون نگات..میمیرم‌!


 بغضم ترکید،فقط نگاش می کردم،فقط نگام می کرد..سربازادستاموبستن ومنوبه سمت حیاط هدایت کردن..چندبارتوراه زمین خوردم امابلندشدم،بلندشدم تالحظه ی اجرای حکم سرم بالاباشه،من پشیمون نبودم ازهویدابودن،چون هویدابخش بزرگی اززندگی من بود،بخش بزرگ وخیلی مهم چون داشتن عشق محراب روبه اون مدیون بودم!! باچشمای تارهم میدیدمشون،مادرم که گریه هاش دل سنگ روآب می کردوپدرم،کمرشکسته وداغون روی زمین خاکی نشسته بود واشک می ریخت،وبرادری که..نبود!‌گفته بودکه به هیچ وجه نمیاد،گفته بودکه سرش روبزنن پاشوتوحجله ی خواهرش نمیزاره..صدای فریادگوش خراش محراب ازفاصله ی دورهم به گوشم می رسید،ازمرگ ترسی نداشتم..فقط ازحال وروزه محراب می ترسیدم،همه ترسم ازکم آوردنش بود مباداکاره احمقانه ای بکنه!! مادرم منوکه دیدخودشوکشیدسمتم امابی شرفانزاشتن یه دل سیربغلش کنم وبوش کنم،نزاشتن این آخرین وداع باشه..پاهای لرزونموروی چهارپایه ی چوبی گزاشتم(ازاینجایی که وایستادم..زندگی آنتن نمیده)تمام زندگیم مثل فیلم ازجلوی چشمام ردشد!!مادرم اومدجلواین بارموزه نگرفتن اما اون هم جلوترنیومد،چشمای خونیشوبهم دوخت وعروسک بچگیاموگرفت بالا-هنوزنگهش داشتم،توعاشقش بودی یادته مگه نه؟‌این عروسک وگرفتی شاهدکه وقتی بزرگ شدی،وقتی پولدارشدی واسه من یه کلبه ی نقلی چوبی بسازی زدی زیره قولت؟مگه اینوشاهدنگرفته بودی؟


 مادرم جلوی چشمام خون گریه می کردومن اشهدمومیخوندم،طناب وانداختن دوره گردنم،درست عین زمانی که اون طناب وانداختم گردن بتیس،کشتمش وکشته شدم حتی دردناک ترازاون!


 -حرفی ندارین خانم شایگان؟


-تمومش کنین!


 آب دهنموقورت دادم،چشاموبستم،طناب ودوره گردنم سفت کردم وقبل ازاینکه کسی جلوبیادباپاهام چهارپایه روهول دادم!!!!!!!............


 دکتر-چطورممکنه؟من خودم گواهی فوتشوامضازدم،وقتی رفتم بالاسرش نفس نمی کشیدعلائم حیاتی نداشت،الان چطوراینقدرسالم وسلامت جلوم وایستاده؟معجزه نیست؟حتی ازیه آدم سلامت هم سالم تره!انگارنه انگارکه تانیم ساعت ویش مرده بود!


 پرستار-صدای مارومیشنوه؟


-کاملا،حتی ازماهم بیش تر،خوبی معجزه؟


 -خوبم!


-می خوام سطح هوشیاریت وبسنجم،پس به سوالام جواب بده..متاهل بودی؟


-آره..


-بچه هم داشتی؟


-بیست روزه..


-اسمم براش انتخاب کرده بودی؟


-نه..


-اسم شوهرت چی بود؟


-محراب!


-عالیه،همه چیزدرست وبی نقص،به خانوادش زنگ بزنین این معجزه روبهشون خبربدین! 


(کمیل)


 سینی خرمارودادم دست طنین ورفتم تواتاق محراب،عکس هویداروگذاشته بودروسینش وبه سقف زل زده بود،پیراهن مشکیش وازتوکمددرآوردم ونشستم کناره تختش-محراب داداش،پاشولباست وعوض کن،می خوایم بریم جنازه رودفن کنیم..


-برین..


-پاشوداداش،نمی خوای واسه آخرین بارببینیش؟


-دیدمش..دیشب اومده بودبه خوابم،ازم دلخوربود،بغلش کردم،بوسیدمش،قربون صدقش رفتم ولی..اخماشوبازنکرد!حق داره ازم عصبی باشه،این آخریانرفتم ببینمش،قبلاهم،دلشوشکسته بودم!اینقدهویداتوزندگیم بودکه هیچ وقت نفهمیدم اگه نباشه زندگی چطورمیگذره،نمیگذره کمیل،بدون هویدانمیگذره!!بایدفرارمی کردیم،بایدمیبردمش یه جای دور،منه احمق بهش قول داده بودم نجاتش بدم،فقط تونستم روخودم فشاربیارم فقط خودموبه درودیوارزدم،اینقدنامردبودم که گذاشتم عشقموبکشن پایه چوبه ی دار،اولین عشقم بود،خودت میدونی که چقدعقل ودلم درگیرهویدابود،وقتی جلوی مردای دیگه می خندیدقلبم آتیش می گرفت!!


 صدای درکه اومداشکاموباکف دست پاک کردموبلندشدم،مهری بچه روپتوپیچیده توبغلم گذاشت وگفت-اینقدگریه کردضعف کردبچه!!


-گشنه نیست؟


-ازدیشب تاحالادوتاقوطی شیرخشک تموم کرده،بیخودی تکونش نده اینطوری آروم نمیشه بغل باباش آروم میشه که باباشم ازمسئولیتش استعفاداده،میدونیم عزاداری داداش،ولی این بچه مادرپدرمی خواد مادرش که توسردخونست،این بچه فقط توروداره ها،میشنوی اصن چی میگم؟به خاطره یه خلافکاره دزد..


 محراب مثل برق ازجاش بلندشد،قبل ازاینکه جلوشوبگیرم محکم کوبیدتودهن مهری،گلوشوسفت گرفت وچسبوندش به دیوار-محراب.. 


-وقتی می خوای راجع به زن من حرف بزنی اول دهن ن*ج*س*ت*وآب بکش بعدزربزن،اگه یک باردیگه فقط یک باردیگه درمورده زن من حرف مفت ازدهنت بشنوم یادوروبربچم ببینمت مادرموبه عزات مینشونم!


 بچه روگذاشتم روتخت ومحراب وازمهری جداکردم،باچشمای سرخ دستشوپشت گردنش کشیدوبچه روبرداشت! -کجامیری محراب؟


-به خودم مربوطه..کسی دنبالم نیاد!


 سوییچشوبرداشت ورفت بیرون،مهری باگریه دستشوروگلوش گذاشت ونشست روزمین..تازه می خواستم برم واسش آب بیارم که گوشیم زنگ خورد-الو!


-سلام،آقای کمیل شایگان؟


-خودم هستم بفرمایید!


-من همون پزشکی هستم که حکم فوت خواهرتنومهرزدم!


-امرتون؟


-اگه میشه یه چنددقیقه اینترنتتونوروشن کنید!


-برای چی؟


-خبره خوشیه،لطفا!


 نتمووصل کردم ورفتم توتل،یک ویدیوواسم فرستاده بود،دوسه ثانیه طول کشیدتابازشد،بادیدن چیزی که توی تصویربودقلبم ازحرکت وایستاد!!اشتباه میدیدم؟خواب بودیارویا؟دوروایستاده بودم ولی همچیودیدم جلوی چشمای خودم طناب وانداخت گردنش،جلوی چشمای خودم افتادزمین،خودم جنازشوروتخت گذاشتم،نفس نمیکشید،نبضش نمیزد،مهری باتعجب اومدکنارم وبه گوشی خیره شد،حالادیگه هردومون مات ومبهوت به صفحه ی گوشی نگاه می کردیم! چشمای طوسیش ودوره گردنش حسابی قرمزشده بود،لباش هم سفیدسفیدشده بود..دکتری که کنارش بودوقتی دیدتپش حرف نمیزنه دوربین وروخودش تنظیم کردوگفت-الان شوکست،اماسالمه حتی ازماهم سالم تر،این یک معجزست،خداخیلی دوستون داشته یعنی بیش ترخواهرتونو،یکی هست که میدونم بیش ترازهمه منتظره یه معجزست،برین سریع ویدیوروبه شوهرش هم نشون بدین بعددست خانواده روبگیرین وبیاین دنبال گل دخترتون،خدانگهدار!! 


(هویدا) 


دستموتودستش گرفت وروشوبوسید-الهی داداش قربونت بره!..بروپیش محراب که دیوونه شده واسه دیدنت!


 آروم سرموتکون دادموازماشین پیاده شدم..باغم نگاهی به عمارت هویداکردم ورفتم تو..دیگه هیچکس تواین خونه نبود!باحسرت به تک تک درختاوشمشادهای خونه نگاه می کردم..هویدااینجابزرگ شد،اینجاموردتهاجم یه مشت ل*ا*ش*ی قرارگرفت..اینجادلش شکست..اینجامتنفرشد..اینجاآدم کشت..اینجاعاشق شد!!!!!وسط زندگی نکبت بارهویدادرست زمانی که داشت توی باتلاق زندگیش دست وپامیزد،محراب اومدواونونجات داد حتی باتمام نفرت وکینه ای که داشت!! دروبازکردوم ورفتم توخونه،روی تمام وسایل ملاحفه ی سفیدپوشیده شده بودوخاک تموم خونه روبرداشته بود!ازپله هابالارفتم..صداش میومد،صدای گریش،صدای یه دلتنگ!!به چهارچوب درتکیه دادم،پشت به من روی تخت نشسته بود،درست مقابل پوستر عکسم که روی دیوارنصب شده بود،بچم ملاحفه پیچیده اینورتخت خوابیده بود،جلورفتم وآروم بغلش کردم،باعشق دستای کوچولوش روبوسیدم وبوی تنش روبه ریه هام فرستادم!!


 محراب-همیشه وقتی ازم می پرسیدی چندتادوسم داری؟می گفتم یکی!ولی توهمیشه یه عددبزرگ ترمی گفتی..یه باریادم میادازم پرسیدی چندتادوسم داری منم بازدوباره گفتم یکی،حرصت دراومده بودمیفهمیدم چون چشمای وحشیت درشت شده بود،بهم گفتی توکه منوخیلی دوست داری پس چرامی گی یکی دوست دارم؟منم گفتم کی گفته من توروخیلی دوست دارم؟من همون یکی دوست دارم!توهم..قهرکردی رفتی!..خربودی دیگه نمیدونستی یکی من چقدزیاده،کاش بهت می گفتم که یک بزرگ ترین عدده،همیشه عزیزترین چیزای دنیایکین،زمین یکیه،ماه یکیه پدرومادریکین توهم یکی،اندازه ی عشق من به توهم یکیه،یکی ولی مردونه!! بغضش که شکست وجودپدرومادریکین توهم یکی،اندازه ی عشق من به توهم یکیه،یکی ولی مردونه!!  آتیش گرفت ازدردش،دیدن محراب عاشق عذاب آورترازدیدن محراب بی رحم وخشک بود!یه لحظه خودموجای محراب تصورکردم،اگه به جای من محراب چیزیش می شد،قطعادیوونه می شدم شایدم خودمومی کشتم! 


محراب-خدایا،فقط یه باردیگه ببینمش،بهش بگم که چقدمی خوامش،چقدعاشقشم،چقدمهمه واسم حتی وقتی بهش تیکه مینداختم وبی محلی می کردمم عاشقش بودم،فقط یک باردیگه،یه فرصت دیگه...جلوتررفتم،بالبخنددستاموروی شونش گذاشتم-حالابگو! 


(پایان فصل دوم رمان چشم آهوی من)


 ۹۸/۴/۲ 


اززبان نویسنده:متشکرم ازوقت گرانبهاتون که صرف خوندن رمان هویداشد،امیدوارم که به دلتون نشسته باشه،رمان بعدی که میزارم،درموردزندگی پدرومادره غزل،یعنی ترمه ودامونه که خیلی جذاب وهیجان انگیزه،خلاصش رومیزارم،این رمان آمادست وفقط بایدپارت گذاری بشه،اگه موافق باشین رمان بعدی که می خوام بنویسم فصل بعدی رمان هویداباشه یادرمورده خودشون یابچشون لطفاشماانتخاب گرباشیدویابه پی وی خودم یاپی وی ادمین نظرهاتونواعلام کنید،دوستون دارم!!


 خلاصه رمان ازترمه تاتو:ترمه دختری لجبازومغروره که تابه حال دل به هیچ مردی نداده تااینکه دامون به خاطره کینه ای که ازپدرترمه داشته وارده زندگیش میشه وترمه رواسیرخودش می کنه طوری که ترمه برای ازدواج بادامون مقابل پدرش می ایسته،امااتفاقاتی که بعدازازدواج میفته که خیلی دردناک وعذاب آوره!!!
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